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  3: ةصفح    انسانيدوازدهم عمومي             98آذر  1 آزمون -)3( ةپروژ
 

 
 )ساري -حسن وسكري(  »3«گزينة  - 1

 مشهور است.» سعد اكبر«اختر سعد: سيارة مشتري است كه به 
  )نامه واژهلغت، ، 3 فارسي( 

----------------------------------------------  
 )نژاد سيدجمال طباطبايي(  »1«گزينة  - 2

  نادرست است.» ستوران«املاي واژة 
  )تركيبي، املا، 3 (فارسي 

 ----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  - 3

 خار غلط املايي و شكل درست آن: خوار 
  )تركيبياملا، ، 3 (فارسي 

----------------------------------------------  
 )نژاد سيد جمال طباطبايي(  »3«گزينة  - 4

  آميزي در بيت نيست. دارد ولي حساسلوب معادله » 3«گزينة 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

بحر لطف: تشبيه/ صائب تبريزي با توجه به نقل قول ذكر شده در مصراع »: 1«گزينة 
اول، مصراع دوم را از مولوي در شعر خـود تضـمين كـرده اسـت (مصـراع دوم عينـاً       

  مصراعي از غزل مولوي است.)
ع اول قيد پرسش اسـت امـا   ادر مصر» كي/ «نجام و جم: جناس ناهمسا»: 2«گزينة 
  .ع دوم به معناي پادشاه است: جناس همسانادر مصر

 نمـاي  ) حكايت جمشيد و جـام جهـان  1 :بيت تلميح به دو ماجراي تاريخي دارد
  كياني    كاووس شاه كي )2

بازي و  دوري كردن/ جان سپر كردن: كنايه از جان از : كنايهمچپيروي بر»: 4«گزينة 
 استعاره از ملامت» كناو«اري/ فداك

  )تركيبي، آرايه، 3 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )ساري -حسن وسكري(  »4«گزينة  - 5
انـد آن    وبيـده شـده  كهايي بر آسمان  ها همچون ميخ تعليل: علت  آن كه ستاره حسن

  است كه اسرار تو را فاش نكنند.
اما در معناي غيرمـرتبط   ،كار رفته است به» سطح بر،«معناي  به» روي« ايهام تناسب:

  تناسب دارد.» دهن«باشد با » صورت و چهره«خود كه همان 
  .ها) تشبيه شده است ) به مسمارها (ميخها كواكب (ستاره تشبيه:

 جناس: راز / را
  )تركيبي، آرايه، 3 (فارسي 

----------------------------------------------  
 )محسن اصغري(  »3«زينة گ - 6

  استعاره: گوهر (در مصراع دوم) استعاره از مهر و محبت
  ايهام تناسب: ندارد

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  تشبيه: تيغ غمزه/ جناس: هدف و صدف»: 1«گزينة 
  كنايه: چشم به راه بودن (منتظر بودن و انتظار كشيدن)/ تضاد: نشستن و برخاستن»: 2«گزينة 

 آميزي: شيرين كلام/ مجاز: چمن (باغ) حس»: 4«گزينة 
  )تركيبي،  آرايه، 3 (فارسي 

----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة    - 7

  : صد غنچه، هرجاكار رفته است در اين گزينه دو تركيب وصفي به
  :ها تشريح گزينه

هـاي اضـافي: اسـير     تركيـب هاي وصفي: هرچه، هركـه، دو عـالم/    تركيب»: 1«گزينة 
  عشق، گداي يار

ــده)/   تركيــب»: 2«گزينــة  ــده مهمــان (مهمــان ناخوان هــاي وصــفي: هــر دم، ناخوان
  هاي اضافي: غم عشق، عشق تو تركيب
هـاي اضـافي: ره    هـر چراغـي، شـب تـار / تركيـب     هـاي وصـفي:    تركيب»: 3«گزينة 

  عدم، شمع مزاراي، شب  گشته گم
  )36، زبان فارسي، صفحة 3(فارسي

----------------------------------------------  
 )ساري -حسن وسكري(  »3«گزينة  - 8

براي كريمان دردناك و دشوار است اين است كه » د«و » الف«مفهوم مشترك ابيات 
  )36، صفحة مفهوم، 3 (فارسي   .كه محتاج فرومايگان باشند

 )محسن اصغري(  »3«گزينة    - 9
مشتركاً مخاطب خود را (قلة دماونـد) بـه حركـت و    » 4و  2، 1«هاي  در ابيات گزينه

شود تا از اين واقعـه   از مردم خواسته مي» 3«كند اما در بيت گزينة  مبارزه دعوت مي
 .كه كيفر ايزدي است، بترسند

  )34، صفحة مفهوم، 3 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »1«گزينة  -10
طلبـي باشـد، نكوهيـده و     كه به قصد شـهرت  اي گيري گوشه»: 1«ت گزينة مفهوم بي

  ناپسند است.
  ها: تشريح ساير گزينه

  :»4و  3، 2«هاي  مفهوم مشترك ابيات گزينه
 گيري از مردم و ستايش آن دعوت به گوشه

  )34 ةصفحمشابه ، مفهوم، 3 (فارسي 
  ---------------------------------------------- گ

 )محسن اصغري(  »2«ة زين -11
  »استرحام«براي واژة » رحم كردن«معني 
  »ورطه«براي واژة » هلاك شده«معني 

  نادرست است.» عنود«براي واژة » خودرأي«و معني 
 نامه) واژهلغت، ، 1(فارسي 

----------------------------------------------  
 )الهام محمدي(  »1«گزينة  -12

  صحيح هستند.» الف، ج«ان همة معناهاي آمده براي واژگ
  ، بدبخت نادرست است.»د«، جمال و در قسمت »ب«در قسمت 

  نامه) ، لغت، واژه1(فارسي 
----------------------------------------------  

 )كيا طنين زاهدي(  »3«گزينة  -13
  نامه) ، لغت، واژه1 (فارسي   پدرام: آراسته، نيكو، شاد

----------------------------------------------  
 )مريم شميراني(  »3«گزينة  -14

  تشبيه). 3شعر من چون قد تو موزون است ( /سرو تو چون طبع من آزاد استتو چون سرو/ 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  تشبيه 4: زلف چون كمند/ ابروي چون كمان/ قامت چون سرو/ روي چون بهار: »1«گزينة 
ردون تو/ تو چون سـرو/ كنـار مـن چـون     : تو چون ماه/ سراي من چون گ»2«گزينة 

  تشبيه 4بستان تو: 
  تشبيه 4: تو چون باغ/ شهريار چون سرو/ تو چون سرو/ پادشه چون تذرو: »4«گزينة 

 )84صفحة مشابه ،  آرايه، 1(فارسي 
----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »3«گزينة  -15
  م)مبه من ده (مت ام ده: جام مي الف) جام مي

چشـمة حيـوان بـراي تـو لازم     ) اگرت شربتي از چشمة حيوان بايد: اگر شربتي از ت
  م)است (متم

  تشريح ابيات ديگر:
اليه) ب) به پاي ريزمت: به پاي تو ريزم (مضاف  

پ) كشيد در خم چوگان خويش چون گويم: چون گوي مرا در خم چوگـان خـويش   
  )84صفحة مشابه ، ارسيزبان ف، 1فارسي (   (مفعول) كشيد

----------------------------------------------  
 )الهام محمدي(  »1«گزينة  -16

است و در ساير ابيات نشانة » براي«، حرف اضافه به معناي »1«در گزينة » را«رديف 
  مفعول است.

 )116 صفحة، زبان فارسي، 1 (فارسي
 ----------------------------------------------  

 )كيا طنين زاهدي(  »4«گزينة  -17
  وجود دارد. ربطفقط واو  »4«در گزينة 

  ها: تشريح ساير گزينه
  : در مصراع اول: واو ربط/ در مصراع دوم: واو عطف»1«گزينة 
  ربط: واو اول: واو عطف/ واو دوم و سوم: واو »2«گزينة 
  در مصراع اول: واو عطف/ در مصراع دوم: واو ربط »:3«گزينة 
 ) 41صفحة  ،زبان فارسي، 1سي (فار    

3و1فارسي
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  4: ةصفح    انسانيدوازدهم عمومي             98آذر  1 آزمون -)3( ةپروژ
 

 )محسن اصغري(  »2«گزينة    -18
است كه عارف در اين جايگاه به » معرفت«دو بيت صورت سؤال بيانگر مقام و وادي 

كار رفته  هاي مرتبط نيز به يابد. اين مفهوم در ابيات گزينه آگاهي و شناخت دست مي
  انسته شده است.كليد معرفت د» ت بدون عادتدعبا« ،»2«است. در بيت گزينة 

  )117 صفحة ،مفهوم، 1(فارسي      
----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »3«گزينة  -19
اند و  اند، زنده شوند نمرده كساني كه در راه خدا كشته مي«مفهوم آيه اين است كه 

  ه است.نيز آمد »3«اين مفهوم در گزينة  »خورند. نزد پروردگارشان روزي مي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

ولي تو كشتگان خود را  ،: مسيح با زنده كردن يك مرده به شهرت رسيد»1«گزينة 
  شود. كني و كسي خبردار نمي زنده مي

  : كسي كه عاشق نيست، مرده است.»2«گزينة 
عاشقان را به تأخير انداخت، پس اي فرد اميدوار به آينده،  ن: يار كشت»4«گزينة 

 )85صفحة ، مفهوم، 1فارسي (   .شاد باش
----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »4«گزينة  -20
به ناپايداري و گـذرا بـودن زنـدگي دنيـا     » 3و  2، 1«هاي  بيت صورت سؤال و گزينه

توان عالمي را دگرگون كـرد   گويد: با يك آه مي مي» 4«كنند اما بيت گزينة  اشاره مي
  كه براي رسيدن به مقصود يك رهبر كافي است. زيرا

  :هاي ديگر تشريح گزينه
لحظه بقا در حال رفتن است، حتي اگر زندگي خضر  در عالم فاني كه هر»: 1«  گزينة

  را داشته باشي، باز هم خواهي رفت.
  در اين دنيا تا چشم بر هم زني، عمرت به پايان رسيده است.»: 2«گزينة 
نيستي و نابودي آماده هستند كه مرا نابود كننـد، هسـتي مـن    وقتي كه »: 3«گزينة 

  شود.تواند، به راحتي سپري  چگونه مي
  )69صفحة مفهوم، ، 1(فارسي    

----------------------------------------------  
  

  
  

  شيرودي) (مرتضي كاظم  »3«گزينة  -21
إلـي  «نوح را / »: نوحاً«م / فرستاديم، ارسال نمودي» أرسلنا/ « ، قطعاًبه تحقيق»: لَقد«

ألـف  «در ميـان آنـان /   »: فـيهم «پس درنگ كرد / »: فلبث«به سوي قومش / »: قومه
  نهصدوپنجاه سال.      »: سنةٍ إلاّ خمسينَ عاماً

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 شيرودي)  (مرتضي كاظم  »1«گزينة  -22
 :»تُوضعَ«هايي را / چاه :»آباراً«كارگران /  :»العمال/«كنَند كنند، ميحفر مي :»يحفرُ«

لنقـل  «درآن /  :»فيهـا «هـا /  لولـه  :»الأنابيـب /«شـود  شود، قرار داده مـي گذاشته مي
  به بندرها.              :»إلي الموانئ«ها /  آن ةبه واسط :»بواسطتها«براي انتقال نفت /  :»طالنّف

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 نژاد)  (ابراهيم غلامي  »4«گزينة  -23

الغيمـة  «مـردم ديدنـد /   »: شـاهد النـاس  «كـه /   كه، هنگامي زماني»: عندما«
فـي  «را /  ها  افتادن ماهي»: تسَاقطَ الأسماك«ابر سياه، ابر مشكي / »: السوداء
  دجشن گرفتن»: احتفَلَوا«در روستاي ما / »: قريتنا

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 نژاد) (ابراهيم غلامي  »3«گزينة  -24
  هاي ديگر: گزينه ترجمة درست

  تر است، احترام بگذاريم. ما بايد به هر كسي كه از ما بزرگ»: 1«گزينة 
كند كـه تحـت تـأثير آب     اردك روغني را بر بدن خود پخش مي»: 2«گزينة 

  .قرار نگيرد
  بارد. هاي زيادي مي گويي آسمان ماهي»: 4«گزينة 

  (ترجمه)  

 (هادي پولادي)  »4«گزينة  -25
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  گويد بسيار دروغ مي»: يكذب كثيراً«كه /  سخنِ كسي»: قول الذّي»: «1«گزينة 
: خانه تاريك شد / دقت كنيم در باب افعال بعضي »اَظلمَ البيت«»: 2«گزينة 

  عول پذير نيستند.افعال مف
هـدايت كـرد   مـرا  : دعـايم را پـذيرفت و   »تقَبَلَ دعائي و هداني«»: 3«گزينة 

  ماضي بوده و امر نيست)فعل  »تقَبَلَ«(
  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 (مجيد فاتحي)   »1«گزينة  -26
  هاي ديگر: تشريح گزينه

پس مرا ياد كنيد (تـا)  «بي بدين صورت است: عبارت عر ةترجم »:2«گزينة 
اما عبارت عربـي بـر: دعـا بـراي      »شما را ياد كنم و از من سپاسگزاري كنيد

  دلالت دارد. ،كند كسي كه او را ياد مي
امـا مفهـوم    ؛عبارت عربي بر فـراز و نشـيب روزگـار دلالـت دارد    »: 3«گزينة 

  .عبارت فارسي بر ترسيدن از بدي روزگار دلالت دارد
 ؛دوست نـادان دلالـت دارد   برعبارت عربي بر برتري دشمن دانا »: 4«گزينة 

  اما عبارت فارسي بر مفهوم ناله از رنج ديدن از نزديكان دلالت دارد.
  )مفهوم(  

----------------------------------------------  
 (هادي پولادي)   »4«گزينة  -27

م هـدفي اسـت كـه بـه     مرد ةگويي راضي كردن هم«: ة عبارت نخستترجم
مـردم  «كند. ترجمه:  ولي معادلش چنين چيزي را بيان نمي ؛»آيد دست نمي

  )مفهوم(  .»شخص از خود راضي را دوست ندارند
----------------------------------------------  

 شيرودي) (مرتضي كاظم  »2«گزينة  -28

  ت)دو جهت ببيند (حرباء: آفتاب پرسدر تواند در يك زمان  مي او
  هاي ديگر: تشريح گزينه

آن جشني است به مناسبت زيبايي كه نوعش در هرمكاني فـرق  »: 1«گزينة 
  دارد. (جشنواره، فستيوال)

هـا ماننـد مرواريـدهاي     خداوند شب را بـه واسـطة آن  به راستي »: 3«گزينة 
  (ستارگان)  ه است.پراكنده زينت داد

ان ماننـد بلبـل خـارج    كه از دهان انسـان يـا حيـو    است صدايي»: 4«گزينة 
  )(سوتشود.  مي

  )مفهوم(  
----------------------------------------------  

 شيرودي) (مرتضي كاظم  »3«گزينة  -29

مناسـب   آنشايد سـاعت كـار مسـئول    / مشكل براي رفتن به هتل چيست؟ 
  (اين جواب براي بيان مشكل مناسب نيست) نباشد

  هاي ديگر: تشريح گزينه
بله، ولي آن اندك است / طاق كسري داري؟  ةا معلوماتي دربارآي»: 1«گزينة 
  دانم كه آن در بغداد است. و مي

فقط دوبار /  كنون چند بار به كشورهاي عربي مسافرت كردي؟تا »:2«گزينة 
  مسافرت كردم. اج به آن

كند تا سير و سياحت كننـد؟   چه چيزي گردشگران را جذب مي»: 4«گزينة 
  ند بناي باستاني و صنايع دستي.، مانيآثار مختلف/ 

  (مفهوم)  
  

  1، زبان قرآن عربي
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  :ترجمة متن
كلمة تلفاز (تلويزيون) به دستگاه مشـهوري اشـاره دارد كـه امـروزه آن را در     

هاي بيگانه وارد عربي شد و تلفـاز   كنيم، اين كلمه از زبان ها مشاهده مي خانه
دارند، مثل ها دلالت  ناميده شد تا به وزن كلمات عربي كه بر ابزارها و دستگاه

مفتاح (كليد)، نزديك باشد، در ابتداي پيدايشش، بسـياري از مـردم بـه ايـن     
دستگاه اعتراض كردند و با نقد با آن روبه رو شدند، كه آن شرّ اسـت و هـيچ   
خيري در آن نيست، و اينكه آن بخش بزرگي از اوقات مردم را گرفتـه اسـت   

گفتند! اما پـس   ه سخن نمينشستند درحالي ك اي كه در برابر آن مي به گونه
از زمان كوتاهي، فايدة بزرگ تلويزيون آشكار گشت، چه آن دستگاهي اسـت  

شـود،   هـا از طريـق آن ممكـن مـي     كه گسترش آموزش در همة انواع دانـش 
كند، و اخبار و رخدادها را بـه   ها را به يكديگر وصل مي طور كه آن ملّت همان

نمايـد.   در لحظـة وقوعشـان منتقـل مـي    ها و با صدا و تصوير با هم  همة زبان
نمايـد بـا    چه كه مـا را جمـع مـي    شناسيم آن چنين از طريق تلويزيون مي هم

كننـد، و بـا مـا در بازرگـاني و صـنعت و       هاي جهان كه با ما زندگي مـي  ملتّ
مطالعة علوم مشاركت دارند و براي محقّق كردن زنـدگي بهتـري بـراي بشـر     

  كنند!  تلاش مي
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة   -30

 كند منتقل ميهايي را  هاي بزرگ تلويزيون: آن صحنه ترجمة عبارت: از فايده
  آن! وقوعدر لحظة  افتد اتفاق ميچه در جهان  از آن

  افتد/ وقوع: وقوع، اتفاق افتادن كند/ يقع: اتفاق مي ينقل: منتقل مي
  :گريد يها نهيگز حيتشر
  مناسب نيست. » شود ينتقل: منتقل مي«»: 1« نةيگز
كند،  يحدث: احداث مي«صورت مؤنث مناسب نيست.  به» تنقل«»: 2« نةيگز

  نادرست است. » كند ايجاد مي
صـورت   بـه » تَحـدث «نامناسـب اسـت.   » شود ينتشر: پخش مي«»: 4« نةيگز

   مؤنث مناسب نيست.   

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -31

  چيست؟» التِّلفاز«ترجمة سؤال: دليل انتخاب كلمة 
  كند! ها دلالت مي پاسخ: آن بر وزني است كه بر ابزارها و دستگاه

  :گريد يها نهيگز حيتشر
  ت است.نادرس!» اي بيگانه زياد بودنده در آن دوره، واژه»: «1« نةيگز
!» زيرا آن از لحاظ وزن و معني شبيه كلمة مفتاح (كليد) اسـت »: «2« نةيگز

  نادرست است.
 نادرست است.!» زيرا آن هنگامي كه وارد زبان عربي شد، تغيير كرد»: «4« نةيگز

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  -32

هـا را   ممكن است كه از طريـق تلويزيـون، رفتـار روزانـة ملـّت     »: «4«گزينة 
  صحيح است.» بشناسيم!

  :گريد يها نهيگز حيتشر
!» كـار بگيـريم   آمـوزان بـه   ما بايد تلويزيون را در آموزش دانـش »: «1« نةيگز

  نادرست است.
  نادرست است.!» تلويزيون تغييري را در همة انواع علوم ايجاد كرد»: «2« نةيگز
امروزه بسـياري از مـردم بـه تلويزيـون و ضـررهايش اعتـراض       »: «3« نةيگز
 نادرست است.!» نندك مي

  )درك مطلب(  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة  -33
  :گريد يها نهيگز حيتشر
  آيد. نادرست است، زيرا فاعل قبل از فعل نمي»» جهاز«فاعله «»: 2« نةيگز
   نادرست است....» مفعوله  - ولمجه - مصدره... - مجرد ثلاثي «»: 3« نةيگز
 نادرست است.» فاعله محذوف - مجهول - مجرد ثلاثي «»: 4« نةيگز

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -34
  :گريد يها نهيگز حيتشر
  نادرست است.» جمع سالم للمؤنّث»: «1« نةيگز
  نادرست است. » مضاف اليه»: «2« نةيزگ

 نادرست است.» خبر»: «4« نةيگز
  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  

----------------------------------------------  
 )بوشهر -ابراهيم احمدي(  »3«گزينة  -35

صحيح است، زيرا فعل مضارع در صـيغة  » أنت تعَلمَينَ«، »3«در عبارت گزينة 
 دهد و بدين شكل صحيح است. مؤنثّ مخاطب) را نشان ميللمخاطبة (مفرد 

  )ضبط حركات(  
----------------------------------------------  

 )هادي پولادي(  »4«گزينة  -36

سي و چهـار مسـاوي اسـت     ةهفده به علاو :عبارت بدين صورت است ةترجم
يـات  با پنچاه و يك و آن تقسيم بر هفده برابر است با چهار كـه حاصـل عمل  

  شود. مي» سه«آخر اشتباه است و حاصل 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

شش ضربدر پانزده برابر اسـت  :« ترجمة عبارت بدين صورت است »: 1«گزينة 
  كه حاصل درست است.» با نود و نود تقسيم بر دو برابر است با چهل و پنج

يم اما ما در سفر چهل معلمّ بود:«ترجمة عبارت بدين صورت است »: 2«گزينة 
  كه حاصل درست است.» ده نفر از ما برگشتند و سي نفر در سفر باقي ماندند

نود و هشت منهـاي سـي و   « :عبارت به اين صورت است ةترجم»: 3«گزينة 
  درست است.كه حاصل » چهار مساوي است با شصت و چهار

  )عدد(  
----------------------------------------------  

 )پولاديهادي (    »2«گزينة  -37

  باشد كه معدودش نيامده است. عدد ترتيبي مي »الثاني«
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  باشد.  مي »حدعشرأ«معدود براي عدد  »لاعباً«»: 1«گزينة 
  باشند. مي» اثنتان«معدود » نافذتان«و  »عشرة«معدود » صفوف»: «3«گزينة 
  باشد. مي »وليالأ«معدود  »ةالفائز«»: 4«گزينة 

  )عدد(
----------------------------------------------  

 شيرودي) (مرتضي كاظم  »2«گزينة  -38

خواهد كه در آن فعل مجهول بـه كـار رفتـه باشـد. در      اي را مي ال گزينهؤس
  .استمجهول  »يساعدونَ« ،»2«گزينة 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  از باب تفعيل بوده و مجهول نيست. »تعُرِّفنا«»: 1«گزينة 

  فعل ماضي و صيغة متكلمّ مع الغير بوده و مجهول نيست.» قلُنا»: «3«نة گزي
  باشد و مجهول نيست. فعل مضارع متكلمّ وحده از باب افعال مي» انُزلُِ»: «4«گزينة 

  )انواع جملات(
----------------------------------------------  

 )نژاد ابراهيم غلامي(  »2«گزينة  -39
  باشد و مفعول در اين عبارت وجود ندارد. مي مجهول» يرزقُ«فعل 

  ها مفعول هستند. در ديگر گزينه» مباراة - الدروس  -  الفرصة«
  )انواع جملات(  

www.konkur.in

forum.konkur.in



  6: ةصفح    انسانيدوازدهم عمومي             98آذر  1 آزمون -)3( ةپروژ
 

 )(هادي پولادي  »4«گزينة  -40

  باشد. از باب افتعال و صيغة جمع مذكر غايب (سوم شخص جمع مذكر) مي» انتبَهوا«
  هاي ديگر: تشريح گزينه

 ةبوده و كسره را به خاطر وصل به كلم للغائبة ةصيغ »تاجتَهد«»: 1«گزينة 
  بعدي گرفته است.

تـوان از   باشـد كـه بـه وضـوح مـي      مي للمخاطب ةصيغ »تموت«»: 2«گزينة 
  ضمير (ك) به اين مسئله پي برد.

  .است ةللغائب ةگردد و صيغ بر مي »الرياح«به  »تثُيرُ«»: 3«گزينة 
  (قواعد فعل)  

----------------------------------------------  
 

  
  

 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -41

نمازم و  همانا بگو«كه خداوند پروردگار جهانيان است، انسان را به عبارت  درك اين
» هايم و زندگي و مرگم فقط براي خداست كه پروردگار جهانيان است عبادت

شود،  رد دل انسان ميطور مخفيانه وا كه شرك به سازد. با توجه به اين معترف مي
ام شب همه شب/  پاسبان حرم دل شده« :بايد از حريم انديشه و دل پاسباني كرد

  .»متا در اين پرده جز انديشة او نگذار
 )43و  42 هاي هصفح ،4 ، درس3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )مرتضي محسني كبير(    »2«گزينة  -42

جهت روزه را واجب كرد تا   خداوند بدان«فرمايد:  نين علي (ع) مياميرالمؤم
دوري از گناه و تلاش براي انجام «و اين موضوع به » اخلاص مردم را بيازمايد.

  هاي تقويت اخلاص اشاره دارد. از راه» واجبات
 )48و  47هاي  هصفح ،4 ، درس3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )حسن بياتيم(    »1«گزينة  -43

اخلاص كمك خواهد  ةبه افزايش درج ،هر قدر كه معرفت ما به خداوند بيشتر شود
تر از عملي است كه در  كرد. عمل براساس معرفت و آگاهي بسيار ارزشمندتر و مقدس

آيد كه  حتي گاهي پيش مي .گيرد آن معرفتي نيست و يا با معرفت اندكي صورت مي
  شوند. كنند مرتكب گناهان بزرگ مي هاي نادان به تصور اينكه كار خير مي انسان

 )46 ةصفح ،4 ، درس3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )هادي ناصري(    »2«گزينة  -44

در اصل حسن فاعلي  ،براي لاغر شدن و يا سلامت جسم روزه بگيرد تنها اگر فردي
لذا اين  .نه رضاي الهي ،چون نيت او فقط لاغر شدن و يا سلامت جسم است ،ندارد
 )45 ةصفح ،4 ، درس3(دين و زندگي   باطل است. (روزة فرد) عمل

----------------------------------------------  
 )محمد فخرالدين مرشدي(    »4«گزينة  -45

شان بر يكديگر برتري مراتب اخلاص با توجه به ،مؤمنان«طبق حديث پيامبر (ص): 
در مورد جايگاه مهم و ارزشمند نيت (حسن  (ص) ؛ همچنين پيامبر»كنند. پيدا مي

.» هاي اوست انسان وابسته به نيت اعمالهمانا ات: يالاعمال بالنّ انمّا«فاعلي)، كلام 
 )44 ةصفح ،4 ، درس3(دين و زندگي   اند. فرمودهبيان را 

 ----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(    »1«گزينة  -46

نسبت به خداوند است و  و شناخت هاي تقويت اخلاص، افزايش معرفت يكي از راه
همچنين ارتباط  .پيوند محكمي ميان معرفت به خداوند و ايمان به او وجود دارد

ما به  دقيقي ميان ايمان به خدا و اخلاص برقرار است. بنابراين هرقدر كه معرفت
به افزايش درجة اخلاص كمك خواهد كرد. پس خوب است  ،خداوند بيشتر شود

هر كه « :هاي الهي كنيم تا بيشتر دريابيم ساعاتي را صرف تفكر در آيات و نشانه
البته اگر كسي گرفتار غفلت شد و چشم انديشه را  .»فكرت نكند نقش بود بر ديوار

هر « :يافت و دل به مهر او نخواهد داد به روي جهان بست، آيات الهي را نخواهد
  .»نابينا، چه سود هدو عالم پر ز نور و ديد

 )46و  45 هاي هصفح ،4 ، درس3(دين و زندگي   

 )بقا محمد رضايي(    »3«گزينة  -47

نَّه لَكمُ عدو مبينٌ و الََم اعَهد اليكُم يا بني آدم انَ لا تَعبدوا الشَّيطانَ ا«بر مبناي آية 
: اي فرزندان آدم، آيا از شما پيمان نگرفته بودم كه اَ دوني هذا صراطٌ مستقيمنِ اعب

اين  ]كه[شيطان را نپرستيد كه او دشمن آشكار شماست؟ و اينكه مرا بپرستيد 
 مبني بر كنندگان عهد و ميثاقش، ، هشدار خدا به فراموش»راه مستقيم است.

  كند. ست و درست معرفي مياست و آن را راه را (خداوند) پرستش خود
 )43 هاي هصفح ،4 ، درس3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )لرستان -فردين سماقي(    »3«گزينة  -48

 هاي ميوهبه عنوان يكي از  »دستيابي به درجاتي از حكمت«مرتبط با بحث 
درجاتي از بصيرت و به  ،گردد كه انسان حكيم مي مستفاد ،رسيدن به اخلاص

تواند در شرايط سخت و پيچيده، حق را از باطل  رسد كه مي بيني مي روشن
هركس چهل روز كارهاي خود را «شود. حديث نتشخيص دهد و گرفتار باطل 

هاي حكمت و معرفت از دل و زبانش جاري  خالصانه براي خدا انجام دهد، چشمه
  مرتبط با اين موضوع است.» خواهد شد.

 )48ة صفح ،4 ، درس3و زندگي  (دين  
----------------------------------------------  

 )كبير  مرتضي محسني(    »3«گزينة  -49

و لقد راودته  …«خوانيم:  در فرازي از سورة يوسف دربارة دام شيطاني زليخا مي
ته اغرين: و البمن الص ليسجننََّ و ليكوناً ما آمره يفعلعن نفسه فاستعصم و لئن لم 

او را چه (كه)  و او پاكي ورزيد و اگر انجام ندهد آن از او طلب مراوده كردممن 
   .»شود ميشود و از خوارشدگان  حتماً زنداني مي ،كنم امر ميبدان 

خداوند و پذيرش هايي نيازمند روي آوردن به پيشگاه  مقاومت در برابر چنين دام
  مقام مخلصَين رسيده بود. هاي اوست كه حضرت يوسف (ع) به  خالصانة فرمان

 )49 ةصفح ،4 ، درس3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )محسن بياتي(    »1«گزينة  -50

يكي از اوصافي كه خداوند در قرآن براي حضرت يوسف ذكر كرده، داشتن اخلاص 
ه داشتن حكمت و رسيدن به مقام مخلصين است. خداوند در قرآن كريم لقمان را ب

جا كه حكمت از ثمرات اخلاص است، بنابراين اخلاص  از آن است.توصيف كرده 
 )49و  48 هاي هصفح ،4 ، درس3(دين و زندگي   مقدم بر حكمت است.

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(    »1«گزينة  -51

هاي  وان هدف اصلي خود هم از بهرهبا انتخاب خدا به عن افراد زيرك (مؤمنان)
در جايي كه تمام كارهاي دنيوي خود را  كنند و هم از آن مادي زندگي استفاده مي

كنند و  تر مي دهند، جان و دل خود را به خداوند نزديك جهت رضاي خدا انجام مي
  سازند. آباد مي نيز را يشسراي آخرت خو

 )23 و 21هاي  هصفح ،1 ، درس1(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )ابوالفضل احدزاده(    »2«گزينة  -52

هاي اين دنيا،  هاي ثبت شده در دنيا تفاوتي اساسي دارد. نامه نامة عمل انسان با نامه
صورت كلمات و نوشته درآمده است؛ اما نامة عمل  صرفاً گزارشي از عمل است كه به

بر دارد. از اين رو، تمام اعمال  ه خود عمل و حقيقت آن را دراي است ك گونه انسان به
  بيند. شوند و انسان عين اعمال خود را مي انسان در قيامت حاضر مي

رود و اسرار و  ها كنار مي در آن روز با تابيدن نور حقيقت از جانب خداوند پرده
ار و نيات چيز از جمله اعمال و رفت  شود و واقعيت همه حقايق عالم آشكار مي

 شود ها و نيز حوادث تلخ و شيريني كه در زمين اتفاق افتاده است، آشكار مي انسان
 )80ة صفح ،7 ، درس1(دين و زندگي   .(كنار رفتن پرده از حقايق عالم)

----------------------------------------------  
 )محسن بياتي(    »3«گزينة  -53

ها برايشان از خداوند تخفيفي  د تا آنآورن دوزخيان به نگهبانان جهنم رو مي
مگر پيامبران براي شما دلايل روشني نياوردند؟ «گويند:  ولي فرشتگان مي ؛بگيرند

   !گويند: بلي آنان مي
كني، نيك  نشيني كه انتخاب مي پس دقت كن هم …« پيامبر (ص) فرمودند: 

موجب  ،صورت ينزيرا اگر او نيك باشد ماية انس تو خواهد بود و در غير ا ؛باشد
  »نشين كردار توست. شود. آن هم وحشت تو مي

  )94 و 92 هاي هصفح ،8 ، درس1(دين و زندگي   

 1و  3دين و زندگي 
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 )محمد بختياري(    »4«گزينة  -54

  كنند.  مي ا كه همان روح است توفيّفرشتگان حقيقت وجود انسان ر ،به هنگام مرگ
 رسد ن فرا ميوقتي مرگ يكي از كافرا«سورة مباركة مؤمنون  100و  99برطبق آية 

 ؛مرا بازگردانيد باشد كه عمل صالح انجام دهم !پروردگارا« :گويند مي ،(هنگام توفيّ)
(قال رب ارجعون) كه پاسخ قطعي خداوند اين  »ام آنچه را در گذشته ترك كرده

  .)هو قائلها كلمةٌها (كلَاّ انّ گويد ! اين سخني است كه او ميهرگز« :است
 )69ة صفح ،6 ، درس1(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -55

شده ثابت بنا » منِ«، بر پاية پذيرش قوانين و مقررات اجتماعي و روابط ميان افراد
  باشد. اي از ثبات هويت و شخصيت انسان مي است كه جلوه

 )40و  39ة صفح ،3 ، درس1(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )محمدرضا فرهنگيان(    »3«گزينة  -56

 »…االله لا اله الاّ هو « ءسورة نسا 87قطعيت و حتميت معاد برگرفته از آية شريفة 
دلايل امكان معاد مطرح  ،باشد و در بيان برطرف كردن بعيد دانستن امر معاد مي
سورة قيامت به اين مهم  4و  3ترجمة آيات  قدرت الهي اشاره دارد.به شود كه  مي

 )59و  57 هاي هصفح ،5 ، درس1(دين و زندگي   اشاره دارد.
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »4«گزينة  -57

 ولي باز كه به خود باز ،شود ها سبب دوري ما از خدا و فراموشي ياد او مي گاهي غفلت
وسيلة شراب و  خواهد به شيطان مي«طبق آية  .يابيم او را در كنار خود مي گرديم، مي

، كار »قمار، در ميان شما عداوت و كينه ايجاد كند و شما را از ياد خدا و نماز بازدارد.
  شيطان با شراب و قمار، غفلت از ياد خداست.

 )33و  30 هاي هصفح ،2 ، درس1(دين و زندگي   
 ----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -58

كس جز او توانايي  از آنجا كه خيررساني و دفع ضرر تنها به دست خداست و هيچ
قُل «توان به غير خدا توكل كرد. اين حقيقت در آية  اين كار را ندارد، بنابراين نمي

نين اَرادن دونِ االلهِ اني  اَفرَاَيَتُم ما تَدعونَ ماَو اَراد ضرُِّه فاتنَّ كاشل هااللهُ بضُِرٍّ ه
مطرح  »بِرحَمةٍ هل هنَّ ممسكات رحمته قُل حسبي االلهُ عليَه يتَوكَّلُ المتَوكّلونَ

 )116 ةصفح ،10 ، درس1(دين و زندگي   شده است.
----------------------------------------------  

 )يد احسان هنديس(    »3«گزينة  -59

طلب است و ميل به جاودانگي  نهايت از پيامدهاي نگرش منكران معاد براي انساني كه بي
كوشد راه فراموش كردن و غفلت از مرگ را پيش بگيرد و خود را به  اين است كه مي ،دارد

روشن است كه اين  .فراموش كند ،تا آيندة تلخي را كه در انتظار دارد سازدهركاري سرگرم 
  ها نخواهد داشت. عاقبتي جز فرو رفتن در گرداب آلودگي ،شيوه

 )50ة صفح ،4 ، درس1(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )لرستان -فردين سماقي(    »1«گزينة  -60

ايم، خوب است  بعد از محاسبه و ارزيابي اگر معلوم شود كه در انجام عهد خود موفق بوده
دانيم او (خداوند) بهترين  او باشيم. زيرا مي» ارزشكرگ«بگوييم و » سپاس«ا خدا ر

  )105 ةصفح ،9 ، درس1 (دين و زندگي  هاست. انجام پيماندر  پشتيبان ما
----------------------------------------------  

  
 

 )نژاد عزيزي ساسان( »4«گزينة  -61
  »د شد.ساله خواه 15دخترم ماه آينده «ترجمة جمله: 

 درسيمهم  ةنكت

د و تصميم به انجام كـاري وجـود نـدارد، پـس از     ـقص لهـن جمـكه در اي اييـج از آن
ˮbe going to“ براي گفتن سن در زبان انگليسي از فعل  توانيم استفاده كنيم. نمي

beˮ“ (گرامر)      شود.  استفاده مي  

 )مراد اميرحسين( »1«گزينة  -62
 ةپـول در مسـابق   يمقـدار  برنده شـدن  ةدربار چيزي آيا كريس به تو«ترجمة جمله: 

  »گفت؟ ،كه تو در آن شركت نكردي يشطرنج
 درسيمهم  ةنكت

رود كه اسم بعد از آن شناخته شده باشد. طبق  كار مي زماني به ”the“رف تعريف ح 
از طرفي با توجه بـه اصـل تـوازي     حذف خواهند شد.» 3«و » 2«ادامة جمله گزينة 

در گذشتة ساده نياز داريم (دليل رد زمان خالي دوم به فعل كمكي ها، در جاي  زمان
  (گرامر)  »).4«گزينة 

---------------------------------------------- 

 )اصغري آناهيتا( »2«گزينة  -63
مام شد، تاريك بـود و اولـين   ت ها هنگامي كه كار كردن ما روي پروژه«: جمله ةترجم

  ».ردشروع به باريدن كباران  اترقط
  قطره) 2  سلول) 1
  )واژگان(  نوعشكل، ) 4  بسته) 3

---------------------------------------------- 

 )توكلي فريبا( »2«گزينة  -64
ري باشـند، قـد  گرا  معقول و واقعخواهيد فرزندانتان در زندگي  اگر مي« جمله: ةترجم

 »ها بگذاريد. مسئوليت بر دوش آن

  ت) مسئولي2  ) قسمت1
  (واژگان)  ) شرايط4  ) دليل3

---------------------------------------------- 

 )نژاد عزيزي ساسان( »3«گزينة  -65
  .»آخرين خرس در اين جنگل يكصد سال قبل منقرض شد«ترجمة جمله: 

  خاموش كردن  ) 2  قطع كردنريدن، ب) 1
  (واژگان)  )برق( رفتن  )4  دنمنقرض ش) 3

  

  :كلوزتست متن ةترجم
انجام  تر سريعتر و  توانند به مردم كمك كنند تا كارهايشان را آسان مي ها رايانهچون 

جـوي  و  ي و جستيي ويديوها مثل بازيزيادي ها به طرق جالب  دهند، مردم از آن
هـا بـراي    معلمـان از رايانـه  . كننـد  موضوعات مختلـف اسـتفاده مـي    ةاطلاعات دربار

هـا كمـك    ها به بانـك  آن. نندك ثبت دروس و نمرات استفاده ميدهي كردن  مان ساز
چنـين   ها هـم  آن. ها در سرتاسر جهان ارسال كنند ها را به تمام بانك پولتا كنند  مي

 .هايشان را بهتر بياموزند و درس كنندكنند تا تحقيق  آموزان كمك مي به دانش

 ـ  دانشمندان از رايانه كننـد.    اسـتفاده مـي   تـري  صـورت كامـل   هها براي حل مسـائل ب
كننـد.   كوپترها استفاده مـي  ها براي به پرواز درآوردن هواپيماها و هلي از آنخلبانان 

جـا   هـا در همـه   كننـد. آن  هـا اسـتفاده مـي    ها براي طراحي ساختمان معماران از آن
  .هستند  هاي تلويزيون هاي كوچك داخل دستگاه هاي شما مثل رايانه پيرامون خانه

    

 )عاشوري علي( »2«گزينة  -66
  يدرسمهم  ةنكت

بعـد از جـاي خـالي     “ˮandقبل از حرف ربـط   “ˮeasierبا توجه به صفت برتري  
  (كلوزتست) .آيد مي “fasterˮصفت برتري 

---------------------------------------------- 

 )علي عاشوري( »1«گزينة  -67
  توصيف) 2  اطلاعات) 1
  برنامه )4   ، مكالمه، گفت و گومحاوره) 3

  (كلوزتست)      
 ---------------------------------------------- 

  )علي عاشوري(   »4«گزينة  - 68
  توجه ) 2  مرور )1
  تحقيق )4  ، فهمدرك، ادراك) 3

  درسيمهم  ةنكت
  (كلوزتست)  (تحقيق كردن) توجه كنيد. ”do research“به عبارت 

3و  1زبان انگليسي
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 )علي عاشوري( »2«گزينة  -69
  حل كردن )2  دنبال كردن) 1
  (كلوزتست)  انتخاب كردن) 4  كردنشروع ) 3

---------------------------------------------- 

 )علي عاشوري( »1«گزينة  -70
  بالا   )2  پيرامون )1
  (كلوزتست)   بين) 4  كنار) 3

  اول: درك مطلب متن ةترجم
بـه هـر    كـه  يص ـبا اطلاعـات مشخ  همراهاي از كلمات است مجموعه فرهنگ لغت

برخاسـته   »ديكشـنريوم «لاتـين   ةاز كلم »ديكشنري« ةاند. كلم شده ضميمهكلمه 
اي از عبـارات و اصـطلاحات اسـت. يـك      است كـه در ابتـدا بـه معنـاي مجموعـه     

كه هر كلمـه چـه    زبانه اطلاعات توضيحي براي هر كلمه، توضيح اين ديكشنري يك
  .شود را شامل مي به همراه يك مثال دهد، معمولاً اي مي معني

تـرين   بـزرگ  ،وردن بـوك  انـة هلنـدي  زب تـك  فرهنگ لغتاين باور وجود دارد كه 
از سـال   سال زمان بـرد تـا تمـام شـود،     134موجود است.  ةيك زبان فرهنگ لغت

جلد منتشر شـد،   40. در ابتدا در پايان يافت 1998آغاز شد و تنها در سال  1864
  شد. ميليون جمله از منابع را شامل ميو بيش از يك  سرواژهصدها هزار 

متر بـود   ميلي 19متر در ميلي 27فرهنگ لغت در دنيا ين تراز طرفي ديگر، كوچك
كلمـات   صفحه داشت. در كنار كلمات معمول و جديدترين 384كلمه و  13000و 

، توضيحات كوتاهي از تعداد زيـادي اصـطلاح علمـي    فرهنگ لغتزبان، اين آن در 
 ةديكشنري انگليسي بـرايس در يـك جعب ـ   گرفت. فلسفي، ادبي و فني را در بر مي
آن كـرد.   از كتـاب در برابـر آسـيب محافظـت مـي     فلزي كوچك منتشر شد. جعبه 

ريـز خوانـده   اي در جلوي آن بود تا كمـك كنـد كلمـات     شامل لنز قويچنين  هم
ش مشخصـي كـه   بين قابل خوانده شدن بود. رو فرهنگ لغت تنها با اين ذرهوند. ش

سـال  د بـرايس در  چاپي بود كه توسط ديوي ـ فرآيندكرد،  متن را بسيار كوچك مي
هاي كاغذ مخصوصي استفاده كـرد كـه بـه كتـاب ايـن       ايجاد شد. او از ورق 1890

قابـل   صدها صفحه، بسيار نازك باشند. به دليـل  رغم داشتن داد تا علي اجازه را مي
هـاي   گوشـي  ي بـراي اين ديكشنري معادل توانيم بگوييم ميحمل و ارزان بودن، ما 

ند و به حجم زيادي از داد آن را با خود حمل كن ه مي، به مردم اجازكه امروزي بود
  راحتي دسترسي داشته باشند. اطلاعات به

 )نصرآبادي محمد رحيمي( »4«گزينة  -71
دو نـوع فرهنـگ لغـت     تأكيد بربر اساس عمدتاً اطلاعات در اين متن «جمله:  ةترجم

  (درك مطلب)  »متفاوت از يكديگر سازماندهي شده است.
---------------------------------------------- 

 )نصرآبادي محمد رحيمي( »1«گزينة  -72
بـرايس توسـط    فرهنگ لغـت انگليسـي   ةزير دربار عباراتيك از  كدام«جمله:  ةترجم
 »؟شود ميشتيباني متن پ

ة كوچـك فلـزي   زيـرا در يـك جعب ـ   ،باقي مانـد در وضعيت خوبي  فرهنگ لغتاين «
  (درك مطلب)    »شد.منتشر 

 ---------------------------------------------- 

 )نصرآبادي محمد رحيمي( »4«گزينة  -73
 ةتوانـد جـايگزين كلم ـ   در متن، مـي شده از كلمات استفاده يك  كدام«جمله:  ةترجم

ˮminute“ شود؟ در آخرين پاراگراف«  
  »tiny (ريز)«    (درك مطلب)  

---------------------------------------------- 

 )نصرآبادي محمد رحيمي( »4«گزينة  -74
تـوانيم بگـوييم    مـي  ،حمل و ارزان بودن دليل قابل هب« ةاز جمل مقصود«جمله:  ةترجم

 ـ  هـا  آنكه چرا  است ي براي ايندليل ةارائ«، در آخرين پاراگراف  » … نظـر   هجالـب ب
  (درك مطلب)     ».رسيدند مي

----------------------------------------------  
  )نصرآبادي محمد رحيمي(  »1«گزينة  -75

ديـدگاه نويسـنده را نسـبت بـه      ين شـكل يك از موارد زير بهتـر  كدام«جمله:  ةترجم
  »دهد؟ وردن بوك نشان ميهلندي  فرهنگ لغت

  (درك مطلب)    »جامع«

  دوم: درك مطلب متن ةترجم
 داشـته باشـند  كنند تا يك سگ خـانگي   جو ميو  بسياري از افرادي كه دارند جست

گيرنـد. بـا وجـود     مي گس گيرند. دلايل زيادي هست كه چرا مردم توله توله سگ مي
ها  سگ چه تولهمهربان و بازيگوش هستند. اما حتي اگرها بامزه،  سگ ها، توله اين ةهم

در آيند، دلايل خوبي هست كـه چـرا شـما بايـد      حيوانات خانگي خوبي از آب در مي
 را در نظر بگيريد. بالغگرفتن يك سگ  ،عوض

رفتـار كنـد.    چگونهبه آن آموزش بدهيد كه  بايد، شما داريدكه يك توله سگ وقتي 
باشد تا  به حمام داخل خانه  شده تربيتسگ  شما بايد اطمينان حاصل كنيد كه توله

هاي شما را  ها نپرد يا كفش سگ آموزش دهيد كه روي مهمان به توله بايدنرود. شما 
  راه برود. اين كار زيادي است. قلادهد تا با توله را تربيت كني بايد. شما گاز نگيرد

كه  وجود داردخوبي  شانس، بالغ داشته باشيداز طرف ديگر، وقتي كه شما يك سگ 
ذكـر شـده را انجـام دهـد. بسـياري از       كارهاي قبلاً ةكه چگونه هم بداند از قبلآن 
پرنـد يـا    نمي چيزيروي  بالغهاي  . بسياري از سگاند تربيت شده قبلاً بالغهاي  سگ

. گـاز بگيرنـد  هـا بپرنـد يـا     آن روي خواهيـد  چيزهايي را كه شما نمـي  ،گيرد گاز نمي
كـه شـما را بـه     راه بروند بدون اين قلادهقادر خواهند بود با  بالغهاي  بسياري از سگ

  آن سوي خيابان بكشند.
خواهنـد هميشـه بـازي كننـد. ايـن       چنين انرژي زيادي دارنـد و مـي   ها هم سگ توله
سگتان  اي كه توله نخواهيد به اندازهشما كننده باشد، اما ممكن است  تواند سرگرم مي
خوابنـد يـا اجـازه     هـا نمـي   طـول شـب  در ها هميشه  سگ خواهد بازي كنيد. توله مي

  كنيد استراحت كنيد. شما هنگامي كه تلويزيون تماشا مي نخواهند داد
عـلاوه بـر    تا شما بازي كنيـد.  دبالغ منتظر خواهند مانهاي  از طرف ديگر، اكثر سگ

و از تماشا كردن تلويزيون روي تخـت  خوابند  مي ،خوابيد ها وقتي كه شما مي اين، آن
  كنار شما خوشحالند.

داشـته  سـگ   را بايد به جاي تولـه  بالغهاي  كه چرا سگ وجود دارديك دليل آخري 
ها يـك   ، آنروند پناهگاه حيوانات مي. وقتي كه اكثر مردم براي گرفتن سگ به باشيد

زمان زيـادي را در   بالغهاي  بسياري از سگكه معني است به اين گيرند. اين  توله مي
كننـد.   خوبي پيدا نمـي  ةخانهرگز ها  كنند، و بعضي از آن سپري مي پناهگاه حيوانات
، شـما بايـد در   داشته باشيدعنوان حيوان خانگي  خواهيد يك سگ به بنابراين اگر مي

هـا حيوانـات خـانگي خـوبي هسـتند كـه بـه         فكـر كنيـد. آن   بالغ مورد گرفتن سگ
  .ياز دارندنهاي خوب  خانه

  

 )زاهدي ميرحسين( »2«گزينة  -76
 »ها چه نظري دارد؟ سگ در مورد توله ويسنده ظاهراًن« جمله:ة ترجم

  (درك مطلب)  »هستند. پر زحمت، بازيگوش و صميميها  آن«
 ---------------------------------------------- 

 )ميرحسين زاهدي( »4«گزينة  -77
در  »رفتار كـردن « ‟ˮbehave اي كه زير آن خط كشيده شده هكلم« جمله: ةترجم

 »است. ترين نزديك )عمل كردن( “actˮ از نظر معني به »2«پاراگراف 

  (درك مطلب)      
---------------------------------------------- 

 )ميرحسين زاهدي( »4«گزينة  -78
پـر  ها  سگ كه چگونه توله توضيح دادن اين »2«پاراگراف اصلي هدف « :جمله ةجمتر

 .»، استهستند دردسر

  (درك مطلب)      
---------------------------------------------- 

 )ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -79
 »شده است؟ يك بهترين نمونه از يك سگ تربيت طبق متن، كدام« جمله: ةترجم

  (درك مطلب)  »رود. بيرون مي دستشويياستفاده از  اسپات براي«
---------------------------------------------- 

 )ميرحسين زاهدي(    »2«گزينة  -80

شروع  »از طرف ديگر«را با عبارت  »5«و  »3«هاي  نويسنده پاراگراف« جمله: ةترجم
 »هاي اطلاعات قبلي را مقايسه كند. كند تا تفاوت مي

  )(درك مطلب      
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 )نژاد حسين ابراهيم(  »3«گزينة  -81

  ، داريم:پيشامد آفتابي بودن باشد Aقانون متمم اگر  با توجه به

  P(A) P(A ) P(A )      
1 71 1 8 8  

  )27تا  22 هاي )، آمار و احتمال، صفحه3مار ((رياضي و آ  

 --------------------------- -------------------  

 )نژاد حسين ابراهيم(  »1«گزينة  -82

P(A) همواره داريم: P(A ) 1  

  
P(A ) P(A)

P(A) P(A)
   2 2 1 

P(A) P(A)   
13 1 3  

  )27تا  22هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ----------------------------------------------  

 )عادل حسيني(  »3« گزينة -83

كنيم و سپس با  ابتدا احتمال اينكه هر سه مهره همرنگ باشند را حساب مي
  آوريم. دست مي احتمال مورد نظر را به ،از قانون متمماستفاده 

بنـابراين   ،ها همرنگ باشند، يا هر سه سبزند و يـا هـر سـه قرمزنـد     اگر مهره
  توانيم بنويسيم: مي

P(A)(همرنگ بودن هر سه مهره)    P  

  P(سبز بودن هر سه مهره)P(قرمز بودن هر سه مهره)   

  P(A)

   
   
         
   
   
   

4 6
3 3 4 20 24 1

10 10 120 120 120 5
3 3

  

  P(A ) P(A)     
1 41 1 5   P(هر سه مهره همرنگ نباشند)5

  )27تا  22هاي   ، آمار و احتمال، صفحه)3(رياضي و آمار (  

 ----------------------------------------------  

 )عادل حسيني(  »1«گزينة  -84

  P(A) / 0   Aاحتمال وقوع 3

  P(A B) / 0   Bيا  Aاحتمال وقوع 7

  P(A) P(B) P(A B) /   0 7  

  P(A) /
P(B) P(A B) /

  
0 3 0 4  

  A B
P(B) /

P(A B)
 

 


0 40



  

  P(B ) / /   1 0 4 0 6  
  )27تا  22هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )كورش داودي(  »4«گزينة  -85

  ! !
n(S)

!( )! !

    
         

9 9 9 8 7 6 843 9 3 3 2 1 63  

n(A)  د:نقرمز باش مهره اگر هر سه
 

  
 

3 13  

P(A)    :دنمهره قرمز باش 3احتمال آنكه هر  
1
84  

P(A  د:نمهره قرمز نباش 3احتمال آنكه هر  )   
1 831 84 84  

  )27تا  22هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------- -----------  

 )كورش داودي(  »2«گزينة  - 86

n(S)    :كلية اعداد دورقمي   
9 10 90  

  :دو رقمي كه صفر داشته باشنداعداد 
     n(A ) , , , , , , , ,  10 20 30 40 50 60 70 80 90  

  P(A ) P(A)      
9 1 1 9190 10 10 10  

  )27تا  22هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ------------------------- ---------------------  

 )حسين اسفيني(  »2«گزينة  -87

باختـه اسـت. پـس    Aبرنده شود به اين معني است كه تـيم   Bوقتي تيم 
P(B)  در واقع همانP(A ) :است. لذا داريم  

  P(A) P(B) P(A ) P(A) ( P(A))    5 5 5 1  

  P(A) P(A) P(A) P(A)      
55 5 6 5 6  

  برابر است با:  Aپس احتمال باخت تيم 

  P(A ) P(A)     
5 11 1 6 6  

  )27تا  22هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

 )ينيحسين اسف(  »2«گزينة  -88

عضـوي   4در زيرمجموعـة   bيـا   aخواهيم حـداكثر يكـي از دو عضـو     مي
كنـيم كـه در آن هـر دو     حضور داشته باشد. از روش متمم سؤال را حل مـي 

  ر دارند:در زيرمجموعه حضو bو  aعضو 

  
!

! !
!

! !

  
   
    
 
   

2 4 412 2 2 2
66

4 24

b(P(Aو  a(انتخاب هر دو عضو  ) P   

  ! ! ! !

! ! ! ( !)

     
  

    
4 4 2 4 3 2 1 4 2
2 2 6 2 6 5 4 5  

  شود با:  پس احتمال موردنظر برابر مي

  P(A) P(A )    
2 31 1 5 5  

  )27تا  22هاي   مار و احتمال، صفحه)، آ3(رياضي و آمار (  

 )3رياضي و آمار (
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 )حسين اسفيني(  »2«گزينة  -89

  A C B :
: n(S)

A B :

        


2 3 2 3
6 2 822

½Hn ½Hn

½Hn
  ها تعداد كل راه

  P(C )

P(C )



 

2 3
8 32
8

o¿{ pH n¼Lø
o¿{ pH n¼Lø ³kø  

  )27تا  22هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

 )علي شهرابي(  »3«گزينة  -90

  كنيم:  توانيم بنويسيم را حساب مي مي 5تا  1رقمي كه با ارقام  كل اعداد سه

  n(S)    
5 5 5 125  

  كنيم:  اعداد سه رقمي بدون تكرار ارقام را هم حساب مي

  n(A )    
5 4 3 60  

  برابر است با:  ،پس تعداد اعدادي كه رقم تكراري دارند
  n(A)   125 60 65  

  برابر است با: ،و احتمال آنكه عدد انتخابي رقم تكراري داشته باشد

  P(A) /  
65 13 0 52125 25  

  )27تا  22هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ----------------------------------------------  

  
  

  

 

 )ظمن رحيم مشتاق(  »3«گزينة  -91

  به كمك اتحاد تفاضل مكعبات دو جمله داريم:
  x (x )(x x )    3 21 1 1  

  درست است.» 3«بنابراين گزينة 
  )16 تا 11هاي  هصفح، هاي جبري عبارت)، 1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  
 )نظم رحيم مشتاق(  »4«گزينة  -92

  x x (x )(x ) x

(x )(x ) xx x

    
 

   

2
2

4 3 1 3 1
1 3 12 3

  

  )24تا  18هاي  ، صفحههاي جبري عبارت)، 1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »2«گزينة  -93

تـوان معادلـه را بـه     مـي  ،باشـند  هاي معادلة درجـة دوم  جواب و  اگر 
  نوشت: از آن هر مضرب غيرصفري ابصورت زير 

  (x )(x ) (x )(x )
 

       
3 2 3 20 04 4  

  x ( )x ( )( )
   

    2 3 2 3 2 3 2 3 2 04 4 4 4
¥oTz¶  ¾à ±μ]  jIdUH  

  x ( )x   2 3 7 02 16  

  ها:  با توجه به گزينه

  x x   16 216 24 7 0  
  )48تا  35هاي  ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  

 )نظم رحيم مشتاق(  »2«گزينة  -94

)  :پس ،ريشة مضاعف دارد معادله m ) m m    22 1 4 0  0  

  m m m m m        2 2 14 4 1 4 0 4 1 4  

  
( )b ( m )

a m

   
    

1 112 1 2 2 11 12 2
2 2

  ريشة مضاعف

  )45تا  43هاي  ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »4«گزينة  -95

x (x )(x ) (x )

x x (x )(x )x x

    
   

    2 2
1 5 25 1 2 5 2 25
2 2 2 24 4

  

  xx x x
x x

x x

   
    

 

2 2 2
2 2

3 2 5 10 25 8 8 25
4 4

  

  x
x x (x )(x )

x


         

 
2 38 33 0 3 11 0 11  

  اند. هر دو جواب قابل قبول
  ( )   3 11   اختلاف دو جواب14

  )54تا  49هاي  ، صفحهمعادلة درجة دوم)، 1(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )نژاد حسين ابراهيم(  »3«گزينة  - 96

تابع است كه هر  نمودار مربوط به يكدر صورتي يك  ،با توجه به تعريف تابع
ها نمودار را حداكثر در يك نقطه قطـع كنـد. بنـابراين    yخط موازي محور 
  تابع است.» 3«تنها نمودار گزينة 

  )65تا  56هاي  صفحه، تابع)، 1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )كورش داودي(  »1«گزينة  -97

  x
x x x

x


        

2
2 24 0 4 0 4 2  

  x
x x x x

x


       

2
2 24 3 4 3 3 4 0  

  x x
(x )(x )

x x

   
          

4 0 44 1 0 1 0 1  

   fD , ,  2 1 4  
      2 2 1 4   مجموع عضوهاي دامنه3

  )71تا  66و  37تا  35هاي  ، صفحهمعادلة درجة دوم و تابع)، 1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »3«گزينة  -98

)ها نقطة xروي محور  5 طولبه  اي نقطه , )5   است: 0
  f ( ) ( k ) b     5 0 5 3 1 0  

  ( , ) f f ( ) ( k ) b         3 2 3 2 3 3 1 2  
k b k b

k k
k b k b

     
              

15 5 0 15 5 26 4 39 3 2 9 1  

  b b b

k b

         

     

215 5 10 5 53
3 2 5 3

  

  )78تا  72هاي  ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  

 )1رياضي و آمار (
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 )كورش داودي(  »4«گزينة  -99

  ( , a )
a a a a

( , )


        



3 2 1 42 1 3 2 4 223 3  

  ( ,b )
b b b

( , )

         


2 2 21 1 1 8 9 3
1 8

  

bبه ازاي  fرابطة   bشود و فقط  تابع نمي 3  3    .قابل قبـول اسـت
a  پس: ,b  2 3  

  a b     2 3 1  
  )65تا  56هاي  ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  
 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 100

yمحور تقارن سهمي ax bx c  2  خطb
x

a


   است. در نتيجه: 2

  x(k ) k k
k   

       


11 1 1 1 92 4 8 8  

  ( , ) c c      0 3 3 4 0 0 3  
  y x x  24 8 3  

  كمترين مقدار سهمي روي محور تقارن سهمي (رأس سهمي) قرار دارد. بنابراين:
  x y ( ) ( )           1 24 1 8 1 3 4 8 3 7  

  )85تا  79هاي  ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

  
  

 )سارا شريفي(  »3« گزينة - 101

چه اسلام در قالب تأكيد بر اخلاق و احكام اقتصادي ارائـه كـرده،   الف) تمامي آن
كنندة فرايندي است كه عقلانيت اقتصادي براي رسـيدن بـه    چراغ راه و تكميل

  ها نيازمند است. آن بهاهداف خود 
ب) وظايف دولت به عنوان بازيگر كلان در عرصة اقتصادي: ايجاد نظم و انضباط و 

  يا تأمين برخي نيازهاي عمومي (مثل دفاع نظامي)نظارت بر عملكرد اقتصاد 
شـوند بلكـه در طـول زمـان، خـدمات       ج) كالاهاي بادوام: خودشان مصرف نمي

گيـرد. ضـروري يـا تجملـي بـودن كـالا مفهـومي         ها مورد مصرف قـرار مـي   آن
اي بـه   اقتصادي است و از فردي به فرد ديگر، از زماني به زمان ديگر و از جامعه

  متفاوت خواهد بود.جامعة ديگر 
روابـط   شوند باعث مياي  المللي و جهاني يا منطقه هاي اقتصادي بين د) سازمان

هـاي ديگـر در    اقتصادي بين كشورها بيشتر رونق بگيرد و حقـوق همـة طـرف   
  تجارت جهاني حفظ شود.

(سرماية نقدي فرد)   هـ)  
20

  كگذاري در بان سود حاصل از سرمايه 100

ميليون ريال
 

100 100 (سرماية نقدي فرد)سرماية نقدي فرد50020
20100 100  

توانسـت از   ميليون ريال سودي كه وي مي 100هزينة فرصت فرد برابر است با 
  نظر كرده است. گذاري در بانك كسب كند ولي از آن صرف طريق سرمايه

  )22تا  17 ،12 هاي ه(اقتصاد، اقتصاد چيست؟، صفح   
 ----------------------------------------------  

 )سارا شريفي(  »2« گزينة - 102

دهندة درجة حساسيت توليدكننـده نسـبت بـه     الف) شيب منحني عرضه نشان
اي به دليل مديريت قوي يا به روز بودن تجهيـزات   قيمت است. اگر توليدكننده

ميزان توليد خـود را افـزايش دهـد، منحنـي عرضـه بـا       قيمت، د با افزايش بتوان
  گوييم كشش قيمتي عرضه بالا است. شيب كم است و اصطلاحاً مي

كننـدگان و   گيري و اقدام هريك از توليدكنندگان و مصرف ب) چگونگي تصميم
رفتـار  «هـا نسـبت بـه تغييـرات وضـعيت اقتصـادي بـا عنـوان          نيز واكـنش آن 

  شود. شناخته مي »اقتصادي
ج) تصميم توليدكنندگان در مورد ميـزان توليـد كـالا از عـواملي چـون سـطح       

بينـي   هـاي عوامـل توليـد) و پـيش     هـاي توليـد (قيمـت    قيمت آن كالا، هزينـه 
  پذيرد. توليدكنندگان در مورد رونق يا ركود بازار تأثير مي

مـت يـك كـالا،    د) نزولي بودن منحني تقاضا به اين معناست كه با افـزايش قي 
يابد و در مقابل بـا كـاهش قيمـت، مقـدار تقاضـا       مقدار تقاضاي آن كاهش مي

  يابد. افزايش مي
كنندگان بـه دليـل ارزان    تر از قيمت تعادلي، مصرف هـ) در سطوح قيمت پايين

ن كالا، مايل به خريد تعداد واحد بيشتري از كالا هستند. در اين حالـت در  دبو
عرضه يا مازاد تقاضا وجود دارد، زيرا به دليـل ارزان بـودن    بازار اين كالا، كمبود

كه توليدكنندگان براي توليد آن كالا به  ، تقاضا براي آن زياد است. در حاليكالا
شـود. در   آن مقدار، انگيزة كافي ندارند؛ در نتيجـه توليـد و عرضـة آن كـم مـي     

ريـد كـالاي   كنندگان موفق بـه خ  صورت ادامة اين روند چون گروهي از مصرف
موردنياز خود نخواهند شد، اين گروه براي خريد كالا حاضر خواهند بـود مبلـغ   

  شود. بالاتري بپردازند و اين امر سبب افزايش قيمت كالا مي
  هاي خودرويي و) انحصار قانوني: شركت

  مناقصه: خريدهاي عمدة دولتي
  نيورقابتي: بازار محصولاتي چون ماكار

  نيرانحصار طبيعي: شركت توا
  ها ها و حراجي مزايده: فروشندگان آثار هنري در نمايشگاه

  )38تا  31 هاي هصفح، بازار(اقتصاد،    
 ----------------------------------------------  

 )نسرين جعفري(  »3« گزينة - 103

در توليـد كـل    اي كالاهـاي واسـطه  ارزش انواع قطعـات يـدكي خـودرو =    الف) 
  شود. محاسبه نمي

/لار ميليارد د   / ( )       
180 18 4 8 12 2 32 80     توليد ناخالص داخلي1674

  خالص داخلي = توليد ناخالص مليناتوليد - توليد خارجيان مقيم كشور  
  توليد افراد كشور كه در خارج ساكن هستند +  

ميليارد دلار      167 80 37     توليد ناخالص ملي 124
,  ب)   , , , , 124 000 000 000 7 000     الص ملي سرانهتوليد ناخ000

17,ميليارد دلار    714 

هـا در خـارج از    هـاي زيـادي از آن   در كشور لبنان كه نيروي كار و سـرمايه پ) 
از توليد داخلي است. بنابراين توليـد   تربيشكنند، توليد ملي  مرزهايشان كار مي

    باشد. 167تر از  ملي بايد عددي بزرگ
  )46تا  42 هاي ، صفحههاي اقتصادي شاخص آشنايي با(اقتصاد،    

 ----------------------------------------------  

 )نسرين جعفري(  »3« گزينة - 104

با وجود تأثيرات زياد پول فلزي بر جامعة بشري در اين زمينه باز هم مشكلاتي 
ها محدود بودن ميـزان طـلا و نقـرة در دسـترس      ترين آن وجود داشت كه مهم

  )54، صفحة پول(اقتصاد،    بشر بود.
 ----------------------------------------------  

 )نسرين جعفري(  »3« گزينة - 105

توانـد وسـيلة    تواند ارزش خود را حفظ كند و لذا نمي ول نمي، پدر شرايط تورم
  .هاي آينده باشد مناسبي براي پرداخت

  )59تا  57 هاي هصفح پول،(اقتصاد،    

 اقتصاد
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 )مهسا عفتي(  »2« گزينة - 106

,ريال   , ,  750 460 000 345 000   درآمد ساليانة بنگاه 000
,ريال   , , ,  12 5 300 000 63 600   اجاره ساليانة بنگاه 000

,ريال   , ,   12 18 230 000 49 680   نة تمام كارگرانياحقوق سال 000

,ريال   , , ,  
1 63 600 000 10 600   هزينة استهلاك ساليانة بنگاه 0006

,ريال   , , , , , , , , ,    63 600000 49 680000 17 800000 10 600000 141     انة بنگاهليسا هاي مستقيم هزينه680000
,  ريال , , , , ,  345 000 000 141 680 000 203 320   نة بنگاهلياسا حسابداريسود يا منفعت 000

  )29 و 28هاي  ه، صفحتوليد(اقتصاد،    
 ----------------------------------------------  

 )فاطمه فهيميان(  »1« گزينة - 107

خاصي برخـوردار اسـت و بـه     الف) انسان نسبت به ساير عوامل توليد از اهميت
رود زيرا وظيفة تركيب ساير عوامل توليـد   شمار مي عنوان برترين عامل توليد به

  را نيز برعهده دارد.
نـام دارد از تركيـب و تبـديل مـواد حيـازت      » صنعت«ب) نوع دوم از توليد كه 
دسـت آمـده از احيـاي منـابع طبيعـي و ايجـاد ارزش        شده و يا محصـولات بـه  

  آيد؛ مثل صنايع غذايي، پوشاك و .. ها به دست مي مبادلاتي در آنمصرفي يا 
كند بدون اينكـه كـاري    انسان محصول آمادة طبيعت را مستقيماً برداشت مي - 

هـا و ... ايـن    لبرداري از علف مراتع، چـوب جنگ ـ  روي آن انجام دهد؛ مثل بهره
  نامند. مي» حيازت«شود،  اقدام را، كه موجب مالكيت فرد مي

در نوع اول توليد، انسان با در اختيار داشـتن منـابع و محصـولات طبيعـي و      - 
رساند؛ مثـل   همچنين با كار خود و استفاده از ابزار، منابع طبيعي را به توليد مي

  گويند. مي» احيا«زراعت، باغباني و ... به اين نوع از توليد 
سـت و بـه   نوع سوم توليد، توليد محصولاتي است كه محسوس و ملمـوس ني  - 

رود. بـه ايـن دسـته از توليـدات      شـمار مـي   به» محصولات نرم«عبارت امروزين 
  )27 و 26، 24هاي  ه، صفحتوليد(اقتصاد،    گويند. مي» خدمات«

 ----------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(  »4« گزينة - 108

  قيمت در يك سال افزايشافزايش توليد كل ناشي از = ميزان   
  توليد كل به قيمت جاري در همان سال - توليد كل به قيمت ثابت در همان سال 

  1832 دوم تو ليد كل به قيمت جاري در سال -  7540  
هزار ميليارد ريال    1832 7540 9372 

  افزايش مقدار توليد در يك سال ميزان افزايش توليد كل ناشي از =  
  كل به قيمت ثابت در همان سالتوليد   
  - توليد كل به قيمت ثابت در سال پايه   

    2630سوم توليد كل به قيمت ثابت در سال -  6300 
هزار ميليارد ريال     2630 6300 8930  

  مقدار توليد در سال دومتوليد كل ناشي از = افزايش   
  7540 -  6300 = 1240هزار ميليارد ريال   

  = افزايش توليد كل ناشي از افزايش قيمت (ميزان تورم) در سال سوم  
,هزار ميليارد ريال     10 570 8930 1640   

  )47 و 46هاي  ه، صفحهاي اقتصادي آشنايي با شاخص(اقتصاد،    
 ----------------------------------------------  

 )نسرين جعفري(  »4« گزينة - 109

كالاها و خدمات موجود در جامعـه  توليد مي كه حجم پول بيشتر از ميزان هنگا
ها افزايش يافته و براي خريـد هـر كـالايي بايـد پـول بيشـتري        شود، قيمت مي

  يابد. پرداخت كنيم يعني قدرت خريد پول كاهش مي
  )59، صفحة پول(اقتصاد،    

 )مهسا عفتي(  »2« گزينة - 110

، ميـزان مصـرف   يك كالا با افزايش قيمت الف) با فرض ثابت بودن ساير عوامل
  يابد. كنندگان غالباً كاهش مي يا خريد آن از سوي مصرف

كننده در برابـر   العمل مصرف ب) اگر شيب منحني تقاضا زياد باشد، يعني عكس
گوييم كشش قيمتي تقاضا كـم اسـت كـه بـه آن      قيمت كم است اصطلاحاً مي

  گوييم. كالاي ضروري مي
دهد كه در بازار، قيمـت از سـطح قيمـت تعـادلي      ماني رخ ميج) مازاد عرضه ز

  بالاتر باشد.
ترتيـب بيشـترين نفـع را     د) بازارهاي انحصار در خريد و انحصـار در فـروش بـه   

  كند. نصيب خريداران و فروشندگان مي
  )38 و 37، 33، 31هاي  ه، صفحبازار(اقتصاد،    

 --------------------------------------------- -  
 )آبيكتاب (  »4« گزينة - 111

الف) به يقين، ملاك بهترين بودن اين است كه با استفاده از ايـن منـابع بتـوان    
آورد و سطح بالاتري از رفـاه را    دست ترين ميزان منافع (مانند توليد) را به بيش

 براي انسان فراهم كرد.

هـا،   انسـان كند  ها كمك مي ب) دانش اقتصاد با دقت دربارة انواع منافع و هزينه
هـا را انتخـاب    ها و كشورها در اسـتفاده از منـابع و امكاناتشـان بهتـرين     سازمان

 است.» انديشة اقتصادي«كنند. نتيجة اين تلاش فكري، پديد آمدن 

شـود، كـالاي مصـرفي     ج) آلبالويي كه توسط خانوارها خريداري و مصـرف مـي  
مرباي آلبالو خريـداري   ها به منظور تهية است و همين آلبالو اگر توسط كارخانه

  اي است. شده باشد؛ كالاي واسطه
  )20 و 14، 11هاي  ه، صفحاقتصاد چيست؟(اقتصاد،    

 ----------------------------------------------  
 )91كنكور سراسري (  »3« گزينة - 112

درآمد ملي دربرگيرندة مجموع درآمدهايي است كه در طول يك سـال نصـيب   
بگيـران (دسـتمزدها)،    مدها عبارت است از: درآمد حقـوق شود. اين درآ ملت مي

درآمد صاحبان سرمايه (قيمـت خـدمات سـرمايه)، درآمـد صـاحبان امـلاك و       
هـا و   مستغلات (اجاره)، درآمد صاحبان مشاغل آزاد و سودي كه نصيب شركت

  شود. ها مي مؤسسه
و (درآمد صاحبان سـرمايه)، همـان قيمـت خـدمات سـرمايه       1بنابراين رديف 

بها يا وجوه مربوط به  (درآمد صاحبان املاك و مستغلات)، همان اجاره 6رديف 
 اجاره است.

) 6و  1هاي  (مجموع درآمد رديف 
1
  درآمد صاحبان مشاغل آزاد 3

)ميليارد ريال ) ,     
1 19897 8856 18 753 62513 3 

 (درآمد صاحبان سرمايه) 
2
  ها ها و مؤسسه ركتسود ش3

ميليارد ريال  
2 9897 65983  

) 6و  4هاي  (مجموع درآمد رديف 
1
  درآمد حقوق بگيران 5

)ميليارد ريال ) , /     
1 16442 8856 15 298 3059 65 5  

/     9897 6251 6598 6442 3059 6   درآمد ملي8856
,ميليارد ريال / 41 103 6  

,ريال ,
,  

41 103 600 822 07250
Â±¶ k¶Anj

n¼z¨®¨  SÃ÷μ]درآمد سرانه  

مفهوم و معناي سرانه عبارت از سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليد يـا  
  درآمد آن جامعه است.
  )46 تا 44هاي  ه، صفحهاي اقتصادي آشنايي با شاخص(اقتصاد،    
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 )91كنكور سراسري (  »1« گزينة - 113

  ها در سال دوم) = تورم در سال دوم (افزايش قيمت
 توليد در سال دوم به قيمت جاري  - يد در سال دوم به قيمت پايه تول

هزار ميليارد ريال  1700 1650 50 

 ها در سال سوم) = تورم در سال سوم (افزايش قيمت

  توليد در سال سوم به قيمت جاري - توليد در سال سوم به قيمت پايه 
هزار ميليارد ريال  1875 1710 165  

  = افزايش مقدار توليد در سال دوم
  توليد در سال دوم به قيمت پايه  -توليد در سال پايه 

هزار ميليارد ريال  1650 1500 150  
  = افزايش مقدار توليد در سال سوم

  توليد در سال سوم به قيمت پايه  -توليد در سال پايه 
هزار ميليارد ريال  1710 1500 210  

ها در سال دوم و سوم همان اعداد مربوط به پديدة تـورم در ايـن    زايش قيمتاف
  محاسبه شدند.» الف«هاست كه در قسمت  سال

  )47و  46هاي  هصفح، هاي اقتصادي آشنايي با شاخص(اقتصاد،    
 ----------------------------------------------  

 )91كنكور سراسري (  »2« گزينة - 114


ÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨  ÁI¿M

¯I¨  kÃÿ¶ oμøهزينة استهلاك سالانه  

ميليارد ريال
/

 
13 26 5 

/ميليارد ريال   
1013 1   افزايش قيمت كالا 3100

/ميليارد ريال  /  13 1 3 14  قيمت جديد كالا3

, ميليون ريال 14 300  

,ميليون ريال 
,

/
 

14 300 2 2006   هزينة استهلاك با احتساب قيمت جديد 5

,ميليون ريال  ,  2 200 2 4   هزينة استهلاك دو سال آخر 400
  )44 و 43هاي  ه، صفحهاي اقتصادي آشنايي با شاخص(اقتصاد،    

 ----------------------------------------------  

 )93كنكور سراسري (  »1« گزينة - 115

 = توليد ناخالص ملي
 توليد ناخالص داخلي  –وليد مردم كشور كه در خارج اقامت دارند + توليد خارجيان مقيم كشور سهم ت

xميليارد ريال x x       255 250 15 255 265 10 

  )44 تا 42هاي  ه، صفحهاي اقتصادي آشنايي با شاخص(اقتصاد،    
 ----------------------------------------------  

 )94كنكور سراسري (  »4« گزينة - 116

, ريال , , , , ,  2 200 1 200 000 2 640 000   درآمد سالانة بنگاه 000
, ريال , , ,  12 000 000 12 144 000  اجارة سالانة بنگاه 000

, ريال , ,   850 000 15 12 153 000  حقوق سالانة همة كارمندان 000

  هاي توليدي هزينة استهلاك سالانة ماشين

, ريال , , ,  
30153 000 000 45 900 000100  

, , , , 144 000 000 153 000   هزينة سالانة بنگاه000
, ريال , , , , ,  185 000 000 45 900 000 527 900 000  

  (منفعت) سالانة بنگاه سود=  
, ريال , , , , , , , 2 640 000 000 527 900 000 2 112 100 000  

  )29و  28هاي  هصفح، توليد(اقتصاد،    

 )، با تغيير95كنكور سراسري (  »2« گزينة - 117

  الف)  
 در هر مرحله  ة محصولارزش محصول در آن مرحله = ارزش افزود - ارزش محصول در مرحلة قبل 

  مرحلة دوم  محصول در ارزش محصول در مرحلة دوم = ارزش افزودة - ارزش محصول در مرحلة اول 
ريال   7500 6500   مرحلة دوم محصول در ارزش افزودة  1000

  مرحلة چهارم در  محصولارزش افزودة 
  ارزش محصول در مرحلة چهارم =  -ارزش محصول در مرحلة سوم 

ريال   19000 11000   مرحلة چهارممحصول در ارزش افزودة  8000
ب) اقتصاددانان براي جلوگيري از اشتباه، حداقل دو روش را براي محاسـبه بـه   

  كنند.   ها را مقايسه مي گيرند و جواب كار مي
  )45ة صفح، توليدتصاد، (اق   

 ----------------------------------------------  

 )97كنكور سراسري (  »2« گزينة - 118

10,كمبود تقاضا در قيمت    ريال (الف 000
10,مقدار تقاضا در قيمت  ,مقدار عرضه در قيمت  000 10 000  

كيلو   30 0 10,كمبود تقاضا در قيمت 30   ريال 000
كيلو    مقدار تقاضاي تعادلي 15

10,كمبود تقاضا در قيمت  - مقدار تقاضاي تعادلي    ريال 000
كيلو   30 15 15  

  ريال (ب 6000= مازاد تقاضا در قيمت 
  ريال  6000مقدار تقاضا در قيمت  - ريال 6000مقدار عرضه در قيمت 

كيلو   20 10 10  
  ريال 9000= كمبود تقاضا در قيمت 

  ريال 9000مقدار عرضه در قيمت  - ريال  9000مقدار تقاضا در قيمت 
كيلو   25 5 20  

كيلو توليدكننده بيشترين دريافتي  15ريال و مقدار  7000ر سطح قيمت ج) د
  را دارد.

,ريال  7000 15 105 000   
رود و رفتـار   د) تنها در سطح قيمت تعادلي فاصله بين عرضه و تقاضا از بين مي

شـود و قيمـت اگـر بـالاتر از قيمـت       كننده هماهنـگ مـي   توليدكننده و مصرف
  تر باشد بايد افزايش يابد. يد كاهش يابد و اگر پايينتعادلي باشد با

  )37 تا 31هاي  ه(اقتصاد، بازار، صفح   
 ----------------------------------------------  

 )97كنكور سراسري (  »3« گزينة - 119

 100ســــطح قيمــــت قبلــــي - ســــطح قيمــــت جديــــد 
  تورم  ســـــطح قيمـــــت قبلـــــي

, ,

,


 

748 120 634 000 100634   Bتورم كالاي  000

/درصد   0 18 100 18  
   Bتورم كالاي  Aتورم كالاي  C= تورم كالاي  18درصد 

, x
/ / x , x

x


    

66 5520 18 0 18 66    Aكالاي  552

,
/ x , x ,

/
    

66 5521 18 66 552 56 4001 18   

y ,
/ , y ,

,


    

95 4000 18 17 172 95 40095    Cكالاي  400

y , 112 572   
  )60 و 59هاي  ه، صفحپول(اقتصاد،    
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 )آبيكتاب (  »2« گزينة - 120

هـاي   هاي روزمره، برخي هزينـه  انداز و حفظ ارزش: علاوه بر هزينه وسيلة پس - 
  آيد. مي  پيش هاي خاص بيني نيز هست كه در موقعيت غيرقابل پيش

هاي آينده: در صورتي كه پول بتوانـد حفـظ ارزش كنـد،     وسيلة پرداخت - 
هاي آينده باشد؛ خريد اقسـاطي و رد   تواند وسيلة مناسبي براي پرداخت مي

 هاي بانكي از همين نوع است.  و بدل كردن حواله
وسيلة سنجش ارزش: هريك از كشورها، داراي واحد ارزش خـاص خـود    - 

ثلاً واحد ارزش در اتحادية اروپا يورو، در انگليس پوند و در ايـران  هستند؛ م
  )58 و 57هاي  ه، صفحپول(اقتصاد،    ريال است.

 ----------------------------------------------  

  
  
  

 )نژاد سادات طباطبايي عارفه(  »1«گزينة  - 121
هـاي بيجـا    پردازي في دور و دراز و لفظهاي وص در نثر عصر بيداري، عبارت - 

  .يابد ها كاهش مي ها و نوشته در نامه
نثر مصنوع  ياازتر از شعر اين دوره قيد و بندهنثر دورة بيداري حتي پيشت - 

  شود. گذارد و گزارشي و ساده مي و فني را كنار مي
هـا از موضـوعات نثـر عصـر بيـداري       تمام موارد ذكر شده در انتهاي گزينه - 
  )46و  45هاي  ، صفحهشناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  ستند.ه

 ----------------------------------------------  
 )نژاد سادات طباطبايي عارفه(  »4«گزينة  - 122

  ها: تشريح ساير گزينه
  .اند گراي عصر بيداري الممالك از شاعران سنت الشعراي بهار و اديب ملك»: 1«گزينة 
  شد. توجهي به كاربرد زبان مي ب شاعران در شعرسرايي، موجب بيشتا»: 2«گزينة 
شـاعران عصـر بيـداري گـاه بـا تأثيرپـذيري از اوضـاع اجتمـاع         »: 3«گزينة 
  هايي در عرصة تخيل پديد آوردند. نوآوري

  )43و  42هاي  شناسي، صفحه )، سبك3(علوم و فنون ادبي (  
 -------------------------------------------- --  

 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 123
دقتـي در كـاربرد    توجهي به زبان و بي هاي زباني اين دوره، بي يكي از ويژگي

ها در شعر است كه بخشي از آن نشـأت گرفتـه از گـرايش     ها و تركيب جمله
شاعران به محتوا و بخشي به علت تسلط كم برخي شعرا بر ادبيـات گذشـته   

ها  سازي مردم و انتشار آثار در روزنامه هاست. از اين گذشته، شاعران براي آگا
تـوجهي بـه زبـان،     ناگزير بودند به شتاب شعر بسرايند و اين امر نيـز در بـي  

  )43 ةشناسي، صفح )، سبك3(علوم و فنون ادبي (  دخيل بود.
 ----------------------------------------------  

 )نژاد سادات طباطبايي عارفه(  »2«گزينة  - 124
پردازي بيجـايي   مقام است، لفظ هاي قائم ورت سؤال كه از نوشتهدر عبارت ص

م كه مقا شود و مطلب به صورت تقريباً مختصر (البته به سبك قائم ديده نمي
  .كند) بيان شده است اده ميفتها اس در نثر از برخي آرايه

  )46و  45هاي  شناسي، صفحه )، سبك3(علوم و فنون ادبي (  
 ---------------------- ------------------------  

 )عليرضا فتحي(  »3«گزينة  - 125
دقت كنيد كـه شـاعران    .الشعراي بهار است ملكاز بيت اين گزينه مستزادي 

كـاربرد مثـل    هـاي كـم   گراي عصر بيداري، تمايل كمتري به قالب گروه سنت
هـا نسـروده    مستزاد داشتند اما اينگونه نبود كه هـيچ شـعري در ايـن قالـب    

  باشند.
هاي ادبي و زبـاني ويژگـي شـعر شـاعران گـروه       به التزام  عدم پايبندي :نكته

  گراي عصر بيداري است.  غيرسنت
  ها: تشريح ساير گزينه

بــراي ســاختن صــفت تفضــيلي از اســم اســتفاده كــرده اســت »: 1«گزينــة 
  تر) (مشروطه

  هاي خود هاي پاي جاي ←هاي خود  جاي پاي»: 2«گزينة 
  در ابتداي بيت، زائد است. »به«حرف اضافة »: 4«گزينة 

  )43و  42هاي  شناسي، صفحه )، سبك3(علوم و فنون ادبي (  

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 126
از » كابينه، كميسيون و سماور«هاي  ترتيب واژه به» 4و  2، 1«هاي  در گزينه

  زبان فرانسوي و روسي وام گرفته شده است.
رسي و به معني مهريه و اي فا كلمه» 3«در گزينة » كابين«نكتة مهم درسي: 

  )43و  42هاي  ، صفحهشناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  صداق است.
 ----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  - 127
در مـورد  » 4«و بيـت گزينـة   » وطـن «در مـورد  » 2و  1«هـاي   ابيات گزينه

هاي شاخص شعر عصـر بيـداري    يهما اند كه هر دو از درون بيان شده» قانون«
گيري از عقل دانسته اسـت.   راه نجات را بهره» 3«اما در بيت گزينة  ،هستند

گيري از عقل و خرد در بيشتر ادوار شعر فارسي مطرح بوده و  (توصيه به بهره
  شود.) ماية عصر بيداري محسوب نمي لزوماً درون

  )45و  44هاي  ه، صفحو مفهوم شناسي )، سبك3(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

 )نژاد سادات طباطبايي عارفه(  »4«گزينة  - 128
  .با مفهوم غربي آن ترادف دارد» 4«مفهوم آزادي در گزينة 

  ها: تشريح ساير گزينه
  آزادي از نفس»: 1«گزينة 
  بندگي عشق، آزادي است.»: 2«گزينة 
  نآزادي از زندا»: 3«گزينة 

  )44 مفهوم، صفحة)، 3(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »1«گزينة  - 129
اختيار نداشتن آدمي و گرفتاري او در دست تقدير و »: 1«مفهوم بيت گزينة 

  قضاي پروردگار
مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط: بيـان گـذر سـريع عمـر و     

  اپايدار بودن حيات آدميان در دنيان
  )46 مفهوم، صفحة)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  - 130

  نكوهش غفلت از فريب روزگار»: 2«مفهوم بيت گزينة 
  مفهوم مشترك ابيات مرتبط: شكايت از خيانت حاكمان و مسئولان مملكت

  )47 مفهوم، صفحة)، 3لوم و فنون ادبي ((ع  
 ----------------------------------------------  

  
  
  

 )نيا اعظم نوري(  »2«گزينة  - 131
  .رودكي و شهيد بلخي شعر غنايي را استحكام بخشيدند

  دهندة شيوة كسايي در سرودن قصيدة حكمي و اندرزي بود. ناصرخسرو ادامه
  خستين نمونة نثر مصنوع، كليله و دمنه است.ن

  تحول روحي سنايي موجب دگرگوني عميق در شعر فارسي شد.
  )57و  55، 43هاي  صفحه، تاريخ ادبيات)، 1(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  
  )محسن اصغري(    »4«گزينة  - 132

بيان، يعني تشبيه، اسـتعاره، مجـاز و    مسائل علمد در سطح بياني متن از دي
  شود. كنايه بررسي مي

شهر: مجاز از مردم / آتش عشق: تشـبيه / دريـاي غـم: تشـبيه / سـوخته در      
  كنايه :عشق: كنايه / غرقة درياي غم بودنآتش 

  ها: تشريح ساير گزينه
  انگيز معشوق باشد. تواند استعاره از وجود رايحه مي» بوستان« »:1«گزينة 
  تشبيه»: چو گل« - استعاره از غم »: خار»: «2«ة گزين

  استعاره (تشخيص)»: لب خندان قدح»: «3«گزينة 
  )18 ة، صفحشناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  

 )1ادبي (علوم و فنون 

 )3علوم و فنون ادبي (
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  )نيا اعظم نوري(  »1«گزينة  - 133
هـاي   گيري كمتر از لغات عربي و تكرار اسم و كوتاهي جملات از ويژگي بهره

  شود. متن ديده مينثر دورة ساماني است كه در اين 
  خورد. در ساير عبارات، واژگان عربي بيشتري به چشم مي

  )51و  50هاي  ، صفحهشناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )نژاد سادات طباطبايي عارفه(     »3«گزينة  - 134
و قافيه دانست زيرا توان حرف مشترك بين د را نمي» مه اي» «3«در گزينة 

را نيـز حـرف مشـترك    » ـِ اي«شوند. اگر  حروف مشترك با صامت آغاز نمي
  ) نخواهد بود. بنابراين قافيه غلط است.2) و (1بدانيم، قافيه طبق قاعدة (

  ها: تشريح ساير گزينه
  )2 ةحرف مشترك = ـُ ر (قاعد»: 1«گزينة 
  )2 ةقاعدحرف مشترك = ـُ و (»: 2«گزينة 
 )1 ةقاعدحرف مشترك = آ (»: 4«گزينة 

  )81 ةصفح ،موسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  
 ----------------------------------------------  

 )پرست نسرين حق(  »1«گزينة  - 135

 ةكلمـات قافي ـ  ،رديف و باز= پرنده و بـاز = گشـاده  » 1«در بيت گزينة » باد«
  )82 و 80هاي  هصفح ،عرموسيقي ش)، 1(علوم و فنون ادبي (  بيت هستند.

----------------------------------------------  
 )حميد محدثي(  »3«گزينة  - 136

U :»3«گزينة تقطيع هجايي صحيح  U U U              
  )90 تا 88هاي  هصفح، موسيقي شعر)، 1(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  
  )(حميد محدثي  »3« گزينة - 137

و در مصـراع دوم بـه معنـاي    » نوعي ساز«در مصراع اول به معناي » چنگ«
  است؛ بنابراين تكرار ندارد.» دست«

  ها: تشريح ساير گزينه
  »تو«و  »اندام« هاي هتكرار واژ »:1« نةيگز

  »گوش«و » گردن«هاي  تكرار واژه»: 2«گزينة 
  »بنا«تكرار واژة »: 4«گزينة 

  )100 و 99هاي  هصفح، بديع لفظي)، 1ون ادبي ((علوم و فن  
 ----------------------------------------------  

  )محسن فدايي(   »2«گزينة  - 138
  آرايي)   (واجاست. پنج بار تكرار شده » س«صامت  »ب«در بيت 
  آرايي)   (واج .تكرار شده است »ج«ه بار در بيت نُ» ا«مصوت 
  آرايي) (واج .رار شده استپنج بار تك» ش«صامت  »د«در بيت 

  آرايي) (واژه .تكرار شده است »الف«در بيت » درمان«و » درد«هاي  واژه
  آرايي) (واژه .عيناً تكرار شده است» و«در بيت » اختيار«واژة 

اما  اند هـ) عيناً تكرار شده –هاي (د  در بيت» بالا«و » غريب«هاي  توجه: واژه
  .يستندمعاني متفاوتي دارند، پس تكرار ن

  )100 تا 98هاي  صفحه، بديع لفظي)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

 )نژاد سادات طباطبايي عارفه(   »3«گزينة  - 139

خود (مفـاخره)  و عقل و فرزانگي ال، شاعر در پي تعريف از شعر ؤدر ابيات س
  كند. مي را هجو آنانو شكايت از دشمنان شعرش است و 

  )60 ةصفح، مفهوم)، 1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )محسن اصغري(   »2«گزينة  - 140
مفهوم مشترك بين صورت سؤال و ابيات مرتبط: مدح و سـتايش ممـدوح و   

  آميز جايگاه رفيع او مخاطب و توصيف مبالغه
ايش ممدوح را موجـب ارزشـمندي   شاعر مدح و ست»: 2«مفهوم بيت گزينة 

  )49 ة، صفحمفهوم)، 1(علوم و فنون ادبي (  داند. خود مي

  
  

 )محمد صادق محسني(  »3«گزينة  - 141

دعون « دشنام ندهيد/»: لا تَسبوا« خواننـد (رد   كسـاني كـه فرامـي   »: الّذين يـ
فيسبوا « )/2و1هاي  نهبه جاي خدا (رد گزي»: من دون االله« )/4و2هاي  گزينه

  )4و1هاي  كه خدا را دشنام دهند (رد گزينه»: االله
  )12صفحة )، ترجمه، 3(عربي (    

----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة  - 142

كسي كـه از ... صـحبت   »: من يتكلمّ عن«هيچ آرزويي ندارد/ »: ـ...لا أمل ل«
در »: فـي حياتـه  « كند/ تلاش نمي»: لا يحاول« آرزوهايش/»: آماله« كند/ مي

لا « هـا/  ها، سخن گفته»: الأقوال« زيرا، چون/»: لأنَّ« )/4گزينة زندگيش (رد 
هـاي   كنند (دقت كنيد فعل، متعـدي اسـت) (رد گزينـه    محقّق نمي»: تحُقّق

  آرزوها»: الآمال« )/4و2
  )3جمه قرار گرفته است. (رد گزينة در جاي نامناسبي در تر» در زندگي خود«

  )تركيبي)، ترجمه، 3(عربي (  

----------------------------------------------  

  )رضا معصومي(  »1«گزينة   - 143

  صحيح است.» نميرانيد«به معناي » 1«در گزينة » لا تمُيتوا«
  )تركيبي)، ترجمه، 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 زاده) (بشير حسين  »4«گزينة  - 144

زبـان  )/ «2(رد گزينـة   عديـدة هناك غـدد  »: هاي متعددي وجود دارد غده«
(فعل مضارع مجهـول)  »: شود استفاده مي)/ «2لسان القطّ (رد گزينة »: گربه

/ )3و1 يهـا  نـه ي(رد گزلالتئـام  »: براي بهبودي«ها!)/  يستفاد (رد ساير گزينه
  )3و2 يها نهيگز(رد الجرح »: زخم«

در ابتـداي جمـلات، معمـولاً    » هنـاك + اسـم نكـره   «توجه: دقت كنيد كـه  
  شود. ترجمه مي» وجود دارد«... ، »هست«... صورت  به

  )48صفحة )، ترجمه، 1(عربي (  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  - 145

ل اسـت، نـه فعـل       » تنَوَع«در اين عبارت  در ابتداي جمله، مصـدر بـاب تفعـ
   .شود گذاري مي ماضي؛ بنابراين بدين شكل حركت

  )تركيبي، ضبط حركات)، 1(عربي (  

----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  - 146

  ها: تشريح ساير گزينه
  .)نادرست است. (معرب است» مبني»: «1«گزينة 
كه حـرف   نادرست است. (با توجه به اين» للغائبين - فعل ماض»: «3«گزينة 

  اصلي دوم آن، كسره دارد، فعل امر است.)
  (مزيد ثلاثي از باب افعال است.) نادرست است.» مجرد ثلاثي« »:4«گزينة 

  )15صفحة ، تحليل صرفي و محل اعرابي)، 3(عربي (  

)1و ( )3عربي زبان قرآن (
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 )رضا معصومي(  »3«گزينة  - 147

تـر از اسـتخوان    و آن مسـتحكم  است از اعضاي بدن«توضيح  ،»3«در گزينة 
  نادرست است.» اللحّم: گوشت«براي » است!

  ها: تشريح ساير گزينه
  صحيح است.» رستاخير: زنده كردن مخلوقات پس از مرگ است!»: «1«گزينة 
هـاي گونـاگون    گيري: ابزاري براي خارج كردن آب ميوه آبميوه»: «2«گزينة 
  .صحيح است» است!

مس: از عنصرهاي فلزي است كه از آن ابزارهاي برقـي سـاخته   « »:4«گزينة 
   صحيح است.» شود! مي

  )تركيبي، مفهوم)، 3(عربي (  
----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 148

 مضـاف اليـه/  »: إنسـان «مبتدا/ »: كلّ«داريم: » 3«در عبارت گزينة 
   خبر»: طينةمن «

  )تركيبي، انواع جملات)، 1(عربي (  
----------------------------------------------  

 )ولي االله نوروزي(  »1«گزينة  - 149

از حروف مشبهة بالفعل است كه براي تكميـل معنـا و مفهـوم جملـة     » لكنَّ«
  رود. كار مي قبل از خود به

  )6صفحة ، انواع جملات)، 3(عربي (  
 ----------------------------------------------  

 )رضا معصومي(  »1«گزينة  - 150

  ها: تشريح ساير گزينه
   گيرد، نه ضمه. (لا جمالَ) نفي جنس فتحه مي» لا«اسم »: 2« نةيگز
  آيد، نه فعل. نفي جنس قبل از اسم مي» لا«»: 3« نةيگز
 )حياةَآيد. (لا  مي» ال«نفي جنس بدون » لا«اسم »: 4« نةيگز

  )9صفحة ، انواع جملات)، 3((عربي 
----------------------------------------------  

  
  

 )بهروز يحيي(  »3«گزينة  - 151

خان زند و سركوب طغيان حاكم گرجستان،  بر لطفعليمحمدخان با غلبه  آقا
شـينان  گذاري كرد و سپس به عزم برچيدن بساط حكومت جان در تهران تاج

م و گنجينة جواهرات وي، راه خراسان را درپيش ادر شاه و دستيابي به غناين
گرفت. او سپس به منظـور برقـرار كـردن نظـم و امنيـت بـه منطقـة قفقـاز         

  لشكركشي كرد.
  )33 ةصفح، سياست و حكومت در عصر قاجار، )3تاريخ ((  

 ----------------------------------------------  

 )يحييبهروز (  »1«گزينة  - 152

پس از مرگ فتحعلي شـاه بـا تـدابير ميـرزا      ،ميرزا، فرزند عباس ميرزامحمد 
 ،مقام فراهاني و سركوب چند تن از عموها و بـرادران خـود   خان قائم ابوالقاسم

كه مدعي سلطنت بودند، به تخت پادشاهي نشست و پس از هفت ماه، قـائم  
ور قتـل او را داد و  دسـت  پـس از مـدتي  مقام را از مقام وزارت كنار گذاشت و 

  حاجي ميرزا آقاسي، مراد و معلم درويش مسلك خود را، به جاي او نشاند.
  )35)، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  

 )محمد كريمي علي(  »4«گزينة  - 153

مصمم بـه اصـلاح    ،خواه اعظم نوگرا و ترقي، صدرخان سپهسالار ميرزا حسين
 گذاري خارجي در ايران بود. سرمايهجلب  وكشور تشكيلات سياسي و اداري 

نقش مؤثري در تشويق شاه براي سـفر بـه فرنـگ و اخـذ تمـدن اروپـايي       او 
  داشت.

  )36)، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 )محمد كريمي علي(  »3«گزينة  - 154

، بزرگـان  دار هاي زمين ي پيوند ازدواج با خاندانشاهان قاجار از طريق برقرار
نفـوذ و اسـتحكام   دنبـال گسـترش    بـه  يحكـومت  ةبلندپاي ـ هاي محلي و مقام

  سلطنت خود بودند.
  )38)، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
 )آزاده ميرزايي(  »3«گزينة  - 155

وزارت ماليـه   ،خانه در اوايل عصـر قاجـار   ترين وزارت ترين و گسترده پر سابقه
هـا و نظـارت بـر امـلاك      توفيان مسئوليت محاسبه، گردآوري مالياتسبود. م

  خانه برعهده داشتند. ديواني و سلطنتي (خاصه) را در اين وزارت
  )39 ة)، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفح3(تاريخ (  

 ------------------- ---------------------------  
 )آزاده ميرزايي(  »2«گزينة  - 156

اي را با هدف تسـلط بـر    طلبانه دولت روسيه از زمان پتركبير، سياست توسعه
  سرحدات شمالي ايران و عثماني آغاز كرد.

  )41)، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 )آزاده ميرزايي(  »4«گزينة  - 157
  ها: تشريح گزينه

  تركمانچاي»: 1«گزينة 
  گلستان و تركمانچاي»: 2«گزينة 
  تركمانچاي»: 3«گزينة 
  گلستان»: 4«گزينة 

  )43)، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »2«گزينة  - 158

قرارداد گلداسميت، مناطقي از سيستان و بلوچسـتان را از  انعقاد نگلستان با ا
  .راند ان جدا و ضميمة خاك هندوستان كرد كه خود بر آن فرمان مياير

  )44)، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »2«گزينة  - 159

 1222هدنامة فين كنشتاين در زمان حكومت فتحعلي شاه قاجار در سـال  ع
  ق ميان ايران و فرانسه منعقد شد.

  )45)، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »3«گزينة  - 160

هـاي   ني بـه سـبب درگيـري   در عصر قاجار دو كشور مسلمان ايـران و عثمـا  
هاي اروپايي، مجال كمتري براي دشمني و جدال با يكـديگر   مستمر با دولت

  داشتند.
  )46)، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  

 )3تاريخ (
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 )فاطمه سخايي(  »1«گزينة  - 161
فقر  .است درصد فقر جهان مربوط به نواحي روستايي 63بر اساس برآوردها، 

  فقر اقتصادي و فقر دسترسي به خدمات و امكانات. ، عبارت است از:روستايي
  )31صفحة ، ها جغرافياي سكونتگاه، )3( ا(جغرافي  

 ----------------------------------------------  
 )فاطمه سخايي(  »2«گزينة  - 162

خـدمات   ارائـة كردن اقتصـاد روسـتا،    تحقق روستاي پايدار سه ركن دارد: فعال
  .اندازهاي طبيعي آن زيست روستا و چشم  اجتماعي و فرهنگي و حفظ محيط

  )31 ، صفحةها )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

 )بهروز يحيي(  »2«گزينة  - 163
كردن كشاورزي در برخي نواحي روستايي موجب گسـترش بيكـاري    ماشيني

  )32ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  .شده است
 ----------------------------------------------  

 )آزاده ميرزايي(  »3«گزينة  - 164
جهاد سازندگي با هدف رسيدگي به مناطق محروم، استقلال  1358در سال 

  .كشور و خودبسندگي كشاورزي تشكيل شد
  )33حة ها، صف )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  
 )آزاده ميرزايي(  »2«گزينة  - 165

 1358بنياد مسكن انقلاب اسلامي با هدف تأمين مسكن محرومان در سـال  
  )33ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  .تشكيل شد

 ----------------------------------------------  
 )محمدعلي خطيبي بايگي(  »4«گزينة  - 166

هاي كشور (وابسته بـه وزارت كشـور) وظيفـة     ها و دهياري سازمان شهرداري
هـا را   هـا و دهيـاري   هماهنگي و پشتيباني مالي، فنـي و علمـي از شـهرداري   

هـاي عمرانـي و خـدمات شـهري و      زمان بـر اجـراي طـرح    برعهده دارد و هم
  )35ها، صفحة  سكونتگاه )، جغرافياي3(جغرافيا (  .كند روستايي نظارت مي

 ----------------------------------------------  
 )فاطمه سخايي(  »4«گزينة  - 167

شوراها براي جلب همكاري و مشاركت مردم در مديريت شـهرها و روسـتاها   
اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا بـا رأي مـردم انتخـاب     .اند پديد آمده

ــي ــد در       م ــود باي ــدگان خ ــق نماين ــردم از طري ــيله م ــدين وس ــوند و ب ش
ها در شهر و روستا دخالت داشته باشند و بـر   ها و اجراي برنامه گيري تصميم

  كار نهادهاي مديريت نظارت كنند.
  )35ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  
 )آزاده ميرزايي(  »3«گزينة  - 168

  .آمايش سرزمين تنظيم رابطة انسان، فضاي جغرافيايي و فعاليت است
  )36ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  
 )فاطمه سخايي(  »2«گزينة  - 169

اـمان  ،سرزمين آمايش دادن  تنظيم رابطة انسان، فضاي جغرافيايي و فعاليت است كه س
اـدل و منطقـي جمعيـت،      و نظم بخشيدن به فضاهاي جغرافيايي و توزيع متـوازن، متع
  .كند در سطح سرزمين دنبال ميرا ها و تجهيزات و امكانات  فعاليت

  )36ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
 -------- --------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »3«گزينة  - 170
ــ ةهــاي عمــد از ويژگــي ــه ظرفيــت  ةبرنام هــا و  آمــايش ســرزمين، توجــه ب
هـاي كشـور اسـت مـثلاً اينكـه دركـدام        مناطق و استان ةهاي هم توانمندي

توسعه يابد يا كدام مناطق بـراي گسـترش    صنعتيمناطق كشور بايد بخش 
  .گيرد نظر مي مراكز تجاري مناسب هستند را دربازارها و 

  )36ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

  
  

 )(بهروز يحيي  »4«گزينة  - 171
كتاب فتوحات شاهي از اميني هروي دربـارة شـاه اسـماعيل صـفوي از نـوع      

  )7صفحة ، شناسي تاريخ)، 2(تاريخ (  نگاري است. تك
 ----- -----------------------------------------  

 )محمد كريمي (علي  »3«گزينة  - 172
گونه دخل  نگاران هيچ نگاري روايي اين بود كه تاريخ ترين ويژگي تاريخ از مهم

  كردند. ها را ذكر مي كردند و عيناً آن ها نمي و تصرفي در روايت
  )17صفحة ، شناسي تاريخ)، 2(تاريخ (  

 ------------------ ----------------------------  
 )محمد كريمي علي(  »3«گزينة  - 173
ـ اجتماعي به   اقتصادي ةو محاصر ههاشم براي كاهش آثار مخرب معاهد بني

سال در آنجا ماندند  سهآنان حدود  طالب در اطراف مكه پناه بردند. شعب ابي
  هاي فراواني را تحمل كردند. و مشكلات و سختي

  )28صفحة ، م، حركتي تازه در تاريخ بشرظهور اسلا)، 2(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 )(بهروز يحيي  »2«گزينة  - 174
رسول خدا در واپسين روزهاي زنـدگاني خـود دسـتور داد سـپاه اسـلام بـه       

 اسامةمنظور مقابله با تهديدات روميان به سوي سرحدات شام حركت كند و 
  جواني بود به فرماندهي آن سپاه منصوب كرد. بن زيد را كه در آغاز

  )40 و 39هاي  ه)، ظهور اسلام، حركتي تازه در تاريخ بشر، صفح2(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 )محمد كريمي علي(  »4«گزينة  - 175
در عرصـة ديـن و فرهنـگ     ،مد گسترش سـرزميني اسـلام  و پيا ترين اثر مهم
  . گر شد جلوه

  جاذبة پيام جهاني اسلام موجب سعادت و رستگاري در دنيا و آخرت بود.
  )52)، ظهور اسلام، حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة 2(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
 )ميلاد هوشيار(  »2«گزينة  - 176

اميه،  بني بن عبدالملك و تشديد اختلاف و نزاع در خاندان پس از مرگ هشام
  فعاليت شبكة تبليغاتي عباسيان به طرز چشمگيري افزايش يافت.

  )63)، ظهور اسلام، حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة 2(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 )(بهروز يحيي  »3«گزينة  - 177
الله مهـدي،  يكي از نوادگان اسماعيل، پسر امام جعفر صادق (ع) به نام عبيـدا 

حكومتي را در شمال آفريقا (تونس و مـراكش) بنيـاد نهـاد كـه بـه خلافـت       
  فاطميان معروف شد.

  )74 ة)، ظهور اسلام، حركتي تازه در تاريخ بشر، صفح2(تاريخ (  
 ----------------------------------------------  

 )آزاده ميرزايي(  »1«گزينة  - 178
ساني در جلولا گرد هـم آمدنـد و بـا    پس از سقوط تيسفون، بقاياي ارتش سا

  اما شكست خوردند و بسياري از آنان كشته شدند. ،مهاجمان جنگيدند
  )82صفحة ، از ورود اسلام تا پايان صفويه)، ايران 2(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
 )آزاده ميرزايي(  »2«گزينة  - 179

دشــمني و درگيــري ميــان  ،يعقــوبدر زمــان عمروليــث، بــرادر و جانشــين 
  صفاريان و خلافت عباسي كمتر شد. 

اميران آل بويه بيش از يك قرن خلافت عباسي را تحت سلطة خود داشـتند  
  گرفت.  و عزل و نصب خليفه به ميل آنان انجام مي

  )93 و 92هاي  ه)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفح2(تاريخ (  

 )2تاريخ ( )3جغرافيا (
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 )يار(ميلاد هوش  »3«گزينة  - 180
محمود غزنوي همچون ديگر فرمانروايان هم عصر خـود، از ابتـداي تأسـيس    
حكومت خود در پي كسب حمايت خليفة عباسي برآمد. به همين دليـل بـه   

بويه شيعه مذهب بود حمله كرد و پـس از تصـرف    ري كه تحت حاكميت آل
د و آن بسياري از علما و مردم شهر را به بهانة اسماعيلي بودن به قتـل رسـان  

  هاي فلسفي به آتش كشيد. جا را به بهانة وجود كتاب كتابخانة مهم آن
  )101)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  

  
  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 181
وني نسبي عناصر طبيعي و انسـاني در  ويژگي اصلي هر ناحيه، وحدت و همگ

  )4 ةصفح، ناحيه چيست؟ ،)2يا ((جغراف  آن است.
 ----------------------------------------------  

 )آزاده ميرزايي(  »2«گزينة  - 182
  وهواي سرد است. هاي آب هر سه عبارت ذكرشده، از ويژگي

  )28، صفحة نواحي طبيعي)، 2(جغرافيا (  
 ------------------- ---------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 183
و  ندـش تهـبسو  گيدفشر لحادر  جنوبي يمريكاآ صفحةو  نجنوبگا صفحة
ــتند هماز  يياجدو  نشددور  لحادر  ها گزينه ساير تصفحا ــة(. هسـ  نقشـ
  )40نواحي طبيعي، صفحة )، 2(جغرافيا (  سي)در بكتا 40 صفحة

 --------------------------- -------------------  
 )(آزاده ميرزايي  »4«گزينة  - 184

  الف) كلوت (ياردانگ)
  هاي بادي ب) چاله
  اي (تلماسه) هاي ماسه پ) تپه

  )48 و 47هاي  هنواحي طبيعي، صفح)، 2(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

 )(محمدعلي خطيبي بايگي  »1«گزينة  - 185
هـاي سـاوان،    بـوم  دهنـدة زيسـت   ترتيب نشان و (د) به نقاط (الف)، (ب)، (ج)

در ميان اين چهار  .هاي تايگا و توندرا هستند هاي جنب مداري، جنگل بيابان
بوم، بيشترين ميزان توليد مادة آلي مربوط به ساوان (الف) و كمتـرين   زيست

    آن مربوط به بيابان (ب) است.
  )57و  55هاي  صفحهنواحي طبيعي، )، 2(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  
 )(آزاده ميرزايي  »4«گزينة  - 186

  تبتي  يچين ←زبان مردم زردپوست ناحية آسياي شرقي 
  اميس ← عربزبان مردم 
 16و  15ترين تغييرات تاريخي در الگوهـاي زبـاني جهـان در قـرن      يكي از مهم

  غاز شد. ميلادي معروف به عصر اكتشافات جغرافيايي آ
  )71و  70هاي  صفحه، نواحي انساني)، 2(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  
 )فاطمه سخايي(  »2«گزينة  - 187

هـا تغييـر شـكل     ها منابع و مـواد اوليـه در كارخانـه    هايي كه طي آن فعاليت
صـنعت)  هـاي نـوع دوم (   شوند، در دستة فعاليت يابند و به كالا تبديل مي مي

هـاي نـوع اول (كشـاورزي)     استخراج معدن در دستة فعاليـت  گيرند. قرار مي
  گيرد. جاي مي
  .استهاي نوع سوم (خدمات)  فعاليت ازتجارت 

  )84 صفحةنواحي انساني، )، 2(جغرافيا (  
 ----------------------------------------------  

 )آزاده ميرزايي(  »2«گزينة  - 188
  :نادرست گزارةتشريح 

  د.شو كشت مي» شرق و جنوب شرق آسيا«ج) بيشتر برنج دنيا در 
  )87 صفحةنواحي انساني، )، 2(جغرافيا (  

 ----------------------------------------------  
 )(فاطمه سخايي  »3«گزينة  - 189
مسكو، قفقاز، ولگا (در كشور شوروي سـابق) از نـواحي صـنعتي مهـم      ةناحي

  )95صفحة نواحي انساني، )، 2فيا ((جغرا  .روند شمار مي جهان به

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 190
 رسنگاپو و جنوبي ةكر ،چين به انتو مي مونياپير نيمه يهاركشو جمله از
  .دكر رهشاا

  كز هستند.ي ژاپن و استراليا از كشورهاي مركشورها
  )107صفحة نواحي انساني، )، 2(جغرافيا (  

 ---------------------------------------- ------  

  
  

 (پارسا حبيبي)    »3«گزينة  - 191

كنـيم؛ زيـرا بـه نظـم      بينيم و نظم را مشاهده نمـي  تر مينظمي را بيش ما بي
  ايم. عادت كرده

  كنند. مي» زدايي آشنايي«شناسان براي شناختن نظم از امور مأنوس جامعه
ها بـراي بـا هـم     ه ما انسانشود ك قواعدي برقرار مي ةنتيج نظم اجتماعي در

  ايم. پذيرفته ،زندگي كردن
  )21 و 20هاي   )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (پارسا حبيبي)    »3«گزينة  - 192

  گويند. مي» ساختار اجتماعي«هاي اجتماعي را ارتباط ميان پديده
 تبيينـي  شناسـان  لوم طبيعـي، باعـث شـد جامعـه    هاي دانشمندان ع موفقيت
چـون ماشـين و بـدن    هايي هم هاي جامعه و پديده مند شوند تا شباهتعلاقه

انسان را برجسته كنند و نظم جامعه را همانند نظـم ميـان اعضـاي بـدن يـا      
  اجزاي ماشين بدانند.

 مه ـ با براي ها انسان ما كه شود مي برقرار قواعدي نتيجة در اجتماعي نظم
 .ايم پذيرفته كردن زندگي

 همـين  را هـا پديـده  جاي كه خود جاي در پديده هر گرفتن قرار يعني نظم

    د.كننمي تعيين قواعد
  )23و  21، 20هاي   )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (پارسا حبيبي)    »1«گزينة  - 193

  نادرست: هاي  تشريح گزاره
خواست مجرم بودن يـا نبـودن   ني) مييلمبروزو با روش پوزيتيويستي (تبي - 

  را تشخيص دهد.افراد 
 جامعه و طبيعي هايپديده مانند اجتماعي هايپديده تبييني، رويكرد در - 

 نيـز  هـا آن مطالعـة  روش بنـابراين د. شـو مـي  گرفته نظر در طبيعت همانند

 در كـه  اسـت  روشـي  همـان  جامعـه،  لعةمطا روشد. شومي انگاشته يكسان

  .شودمي گرفته كار به طبيعت ةمطالع
  )28و  26، 25، 21، 20هاي   )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (پارسا حبيبي)    »3«گزينة  - 194

كنـد.   مـي رشد جمعيت از جمله تغييراتي است كه يك نظام در خـود ايجـاد   
كنـد بـا تغييـر در خـود و      نظام اجتماعي همانند يك موجود زنده تلاش مـي 

  محيط، نيازهاي خود را تأمين كند و خود را در بلندمدت حفظ نمايد.
 تبيينـي شناسـان   هاي دانشمندان علوم طبيعـي، باعـث شـد جامعـه     موفقيت
بـدن   چـون ماشـين و  هايي هم هاي جامعه و پديده مند شوند تا شباهتعلاقه

  انسان را برجسته كنند.
پـذير  هـا را امكـان   بينـي رفتـار ديگـران و همكـاري بـا آن     نظم اجتماعي پـيش 

توانيـد چـه توقعـات و انتظـاراتي از      شود كه شما بدانيد، مي نمايد؛ باعث مي مي
ديگران داشته باشيد و اتفاقات غيرمنتظره، شما را از همكـاري بـا ديگـران بـاز     

  ندارند.
  )27و  24، 21هاي   )، نظم اجتماعي، صفحه3ي (شناس (جامعه  

 )2غرافيا (ج )3شناسي (جامعه
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 (ارغوان عبدالملكي)    »3«گزينة  - 195

 بيرونـي  مناسـبات  براساس را اجتماعي نظم و جامعه تبييني شناسيجامعه

 اجبـار  و تـرس  قرارداد، بر مبتني را مناسبات و روابط اين و دهدمي توضيح

 ـمـي  را مقرراتي و قواعد قرارداد، نوعي براساس جامعه افراد د.دانمي  د.پذيرن

 در هـا آن از كننـد، مـي  تأمين را جامعه افراد نفع كهاين بر علاوه قواعد، اين

 را اجتماعي نظم كه جوامعيد. نماينمي محافظت نيز هاآسيب و گزندها برابر
 باشـند  قـادر  اجبـار  و تهديد و تطميع با شايد سازند،مي برقرار منظر اين از

 افـراد  همكـاري  و مشـاركت  جلب در اما كنند، ضمينت را رفتارها بينيپيش

 بر بايد روز هر رو،ايناز  كنند.نمي عمل موفق رغبت و رضايت ميل، براساس

  د.بيفزاين خود،كنندة كنترل ابزارهاي و نيروها نظارتي، قوانين و قواعد حجم
 نظـم  هـاي مهـره  و پـيچ  بـه  را هـا انسـان  جامعه، و طبيعت دانستن يكسان

 و محصـول  طبيعـت،  بـرخلاف  جامعـه  كـه درحالي دهد؛مي تقليل اجتماعي
  .است انسان به وابسته آن، نبود و بود و هاستانسان هايكنش مخلوق
 و دانـد مـي  پيچيده طبيعي پديدة يك صرفاً را جامعه تبييني، شناسيجامعه
 برخي منظر اين از د.بينمي كمي تفاوتي تنها را مختلف جوامع ميان تفاوت

 همين به و تواناترند خود نيازهاي رفع در ترند،ديگر پيچيده برخي از عجوام

 جوامـع،  همـة  كـه  كنندمي گمان ديدگاه اين طرفداران د.ترنپيشرفته دليل

 جوامـع  بـه  سـاده  جوامع از و كنندمي طي پيشرفت سوي به يكساني مسير

 تواننديم هاانسان كه است اين واقعيت كهحالي در شوند،مي تبديل پيچيده

  د.آورن پديد را گوناگوني هايتاريخ و جوامع
  )30تا  28هاي   )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)    »1«گزينة  - 196

شناسي تبييني، ارزش بودن مهرباني و فداكاري و ضد ارزش بـودن   در جامعه
دخواهي قابل مشـاهده و فهـم نيسـتند، زيـرا بـا اسـتفاده از       توزي و خو كينه
تــوان گفــت كــه مهربــاني يــك فضــيلت اخلاقــي و  هــاي تجربــي نمــي روش
  .توزي يك رذيلت اخلاقي است كينه
  زدايي اشاره دارند.همگي به ارزش 4و  3، 2هاي گزينه

  )39ة )، كنش اجتماعي، صفح3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 197

دهندة ارادة انسـان بـراي فراتـر رفـتن از نظـم و سـاختار        كنش گاليله نشان
 موجود است.

  )38ة اجتماعي، صفحكنش )، 3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 198

  حركت فراتر از نظم موجود ←مقاومت مردم آمرلي
  كنش اجتماعي ←خشت بناي جامعه 

گـذرد در ديـدگاه    هـا مـي   ناديده گرفتن معناي كـنش و آنچـه درون انسـان   
 تمركز بر مشاهدات ←تبييني 

  )38و  34، 33هاي   اجتماعي، صفحهكنش )، 3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)    »2«گزينة  - 199

 معنـادار  عملشان و كنندمي عمل آگاهانه طبيعي، هايپديده برخلاف ها،انسان

 بـه  دهنـد. مي نشان خود از متفاوتي رفتارهاي گوناگون، درشرايط هاآن است.

  كرد. تحليل تجربي روش با فقط توانرا نمي انسان كنش دليل همين
مي هستند اما روش تجربي اگرچه حس و تجربه از ابزارهاي مهم شناخت عل

  ها را ندارد. توان فهم معاني كنش انسان
  )38و  37هاي   اجتماعي، صفحهكنش )، 3شناسي ( (جامعه  

 )ارغوان عبدالملكي(    »2«گزينة  - 200
كـنش   ويژگـي  ترينمهم را معناداري و آگاهي اجتماعي، كنش پردازاننظريه

 معنـا،  و آگـاهي  بـر  كيـد تأ با را انسان اجتماعي زندگي و دانندمي اجتماعي
 و اراده يعنـي  كـنش،  ديگر هايويژگي شناسان،جامعه كنند. اينمي مطالعه
 بيننـد. مـي  آن تابع و آگاهي از را برخاسته هاآن ولي دانندمي مهم را ارزش
 بـه  آوردن روي تبيينـي و  شناسـي جامعـه  از عبور براي را مسير نگاه همين
  .ساخت هموار تفسيري شناسيجامعه

 يكسـان  و اجتمـاعي  نظـم  بـر  اندازه از بيش تأكيد با تبييني شناسيامعهج
 ناديـده  را هـا انسـان  خلاقيـت  و اراده طبيعي، نظم و اجتماعي نظم دانستن

 بدون افراد شودمي سبب تدريج به اجتماعي نظم بر افراطي تأكيدد. گير مي
 آن صـرفا  ،است هاييارزش و هاآرمان چه تحقق براي نظم اين بدانند كهآن
 در هاانسان قخلاّ روحية سركوب موجب تأكيد اين علاوه، به د.كنن رعايت را

 سـلطة  از وبـر  ماكس .شودمي انديشه و ارتباط هنر، مانند هاعرصه بسياري
 بـه  دارد، هاآن واقعي نيازهاي و هاانسان از جدا هدفي گويا كه نظمي چنين
  .كندمي تعبير آهنين قفس

 هاي كنش با باشند، باسابقه و افتاده جا هم چقدر هر عي،اجتما ساختارهاي
  د.برقرارن و آمده وجود به افراد

  )41و  38، 34هاي   )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  
 

 )ارغوان عبدالملكي(  »4«گزينة  - 201
يعني افرادي كه قصد تسلط بر اين جهان را دارنـد، بـه تـدريج    قفس آهنين؛ 

 شوند. مي ،ريزي شده اسير يك نظام اجتماعي برنامه
 و هاآن هايارزش و هاآرمان براساس توانمي را مختلف اجتماعي هايجهان

  د.كر ارزيابي آورند،مي دنبال به كه هاييمحدوديت وا هفرصت نيز
 )44و  41هاي صفحه، اجتماعي جهان)، 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 )ارغوان عبدالملكي(  »2«گزينة  - 202

  تشريح مورد نادرست:
. كنند و نتيجة كـنش افـراد هسـتند    ها خلق مي هاي اجتماعي را انسان پديده

 اند. ها خلق نكرده هاي طبيعي را انسان پديده كهدرحالي
  )13و  12، 10هاي )، جهان اجتماعي ، صفحه1( شناسي (جامعه  

----------------------------------------------  
 (پارسا حبيبي)    »2«گزينة  - 203

 از يـك هـيچ  و گيـرد نمـي  شكل هنجاري هيچ نباشد، اجتماعي كنش اگر - 
 هـا ارزش شوند.نمي محقق آزادي و امنيت عدالت، مانند اجتماعي هايارزش

  يابند.مي تحقق اجتماعي هايكنش طريق از جتماعيا هنجارهاي و
هـاي   جهان اساطيري، فرهنگ اساطيري دارد كه به خداوندگاران و قـدرت  - 

  فوق طبيعي قائل است و محصول انحراف بشر از فرهنگ توحيدي است. 
    .شود فرهنگ اساطيري مانع شكوفايي فطرت آدمي مي -

  )43و  12هاي )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 )ارغوان عبدالملكي(   »4«گزينة  - 204
گـردد، از   ها و اعتقادات اصلي بازمي هاي كلان، آرمان هايي كه به ارزش تفاوت

  .هاي اجتماعي مختلف است هاي ميان جهان نوع تفاوت
 نـوع  از باشـد،  اعياجتم ـ جهـان  سطحي هايلايه به مربوط كه هاييتفاوت 

 هاييتفاوت اما شود؛مي واقع واحد جهان يك درون در است كه هاييتفاوت
 و ثابـت  عناصـر  بـه  و باشـد  جهـان اجتمـاعي   عميق هايلايه به مربوط كه

 بـه  را جهان اجتماعي يك كه است هاييتفاوت جزو بازگردد، هاآن محوري
  كند.مي تبديل ديگر اجتماعي جهان
 زمـاني  تا گردد، مي باز آن و مانند هنجارها نمادها، يحوزه به هك هاييتفاوت

 تر منجـر عميق هايلايه در تفاوت به يا نباشد ترعميق تغييرات از ناشي كه
   ماند. خواهند باقي واحد اجتماعي جهان يك درون نشود،

 )34و  33هاي  ، صفحهاجتماعي جهان)، 1شناسي ( (جامعه  

 )1شناسي (جامعه
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 ي)(آزيتا بيدق    »2«گزينة  - 205
تر در جوامعي وجود دارد كه موقعيت اجتمـاعي افـراد   بيش ،انسداد اجتماعي
  شود. نژاد تعيين مي و هاي انتسابي مانند وراثت بر اساس ويژگي

 )76)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (آزيتا بيدقي)    »3«گزينة  - 206

هـاي اساسـي    ها اگر در چارچوب عقايـد و ارزش  و گروهتغييرات هويتي افراد 
با هويت جهان اجتماعي سازگار اسـت و مـورد تشـويق و     ،جامعه شكل گيرد

  گيرد. تأييد جامعه قرار مي
 )79 تا 77هاي ه)، هويت، صفح1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (پارسا حبيبي)    »2«گزينة  - 207
هـاي خـود را فرامـوش    هـا و آرمـان   اعضاي يك جهان اجتماعي، واقعيت اگر

  نكنند، آن جهان اجتماعي داراي هويت تاريخي است.
كنـد و ارتبـاطش را بـا     جهان اجتماعي خودباخته، به روش تقليدي عمـل مـي  

تواند فرهنگ گذشتة خود  دهد. بنابراين نه مي فرهنگ و تاريخ خود از دست مي
تواند آن را رها كنـد و از آن بگـذرد و   ا گسترش دهد و نه ميرا تداوم ببخشد ي

  به جهان اجتماعي ديگري كه مبهوت و مقهور آن شده است، ملحق شود.
جهان اجتماعي توحيدي است كه درهاي آسمان و زمـين را بـه روي انسـان    

كند. انساني كه بـه  گشايد و او را با حقيقت خود و جهان هستي آشنا مي مي
يابـد و  هاي خداونـد مـي  رسد، خويش و جهان را آيات و نشانهميخودآگاهي 

  همواره انيس و همنشين خداوند است.
  )91 و 89هاي   ، صفحههويت)، 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (پارسا حبيبي)    »2«گزينة  - 208

  داند. ان از خود ميقرآن كريم فراموش كردن خداوند را سبب فراموشي انس - 
هاي يك جهان اجتماعي، مانع از آشنايي اعضاي آن با حقيقـت   اگر عقايد و ارزش - 

  شود. انسان و جهان شود، آن جهان دچار ازخودبيگانگي فطري حقيقي مي
هاي اجتماعي مختلف با يكديگر عـادي و متـداول    ارتباط و دادوستد جهان - 

 ي مختلفي داشته باشد.ها تواند شكل است، ولي اين ارتباط مي
  )91و  87هاي   ، صفحههويت)، 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (پارسا حبيبي)    »2«گزينة  - 209

هـاي اجتمـاعي   جهـان جهان اسلام، با حفظ هويت فرهنگي خود به تعامل با 
هـا   ا از آنپرداخت و به همين دليل، عناصـر سـازگار بـا هويـت خـود ر      ديگر

  گرفت و در موارد مورد نياز، به بازسازي آن عناصر پرداخت.
  )89و  88هاي   ، صفحههويت)، 1شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  
 (پارسا حبيبي)    »2«گزينة  - 210

 هاآن مرز اند وگشوده يكديگر روي به اجتماعي جهان آرماني و واقعي قلمرو
 هـا عمـل  ارزش مطـابق  مـردم  انـدازه  كند. هرمي مردم تغيير عمل ساسبرا

اما  شوند.مي اجتماعي واقعي جهان قلمرو وارد هاآرمان اندازه همان به ،كنند
لازم  را هـا آن رعايـت  جامعـه  آرمـاني  قلمـرو  در هايي كـه ارزش به مردم اگر
  رد.گيمي ها فاصلهآرمان از واقعي قلمرو نكنند، عمل دانند، مي
 تعامـل  آدمـي  بـدن  و طبيعـت  بـا  خود، هويت براساس اجتماعي جهان هر
 هـر  كـه  اي استگونه به هاي آنارزش و متجدد دنيوي جهان كند. نگاه مي

 نـوع  هـر  جهـان  ايـن  در داند. انسانمي مجاز طبيعت در را تصرفي و دخل
  دهد.مي انجام طبيعت از تربرداري بيشبهره براي را تصرفي

 )62و  61، 48هاي )، تركيبي، صفحه1ناسي (ش (جامعه  
 

 ----------------------------------------------  

  
  

 )فاطمه دانشور صائين(  »3«گزينة  - 211
الوجــودي اســت كــه توســط  بــالغير در واقــع همــان ممكــنالوجــود  واجــب
  است. وجوب پيدا كرده و وجودش واجب شده الوجود بالذات واجب
الوجـود   و در فلسفه فقط ممكـن  )4(رد گزينة  الوجود بالغير معنا ندارد ممكن

  )21پيرامون واقعيت و هستي، صفحة مسائل ، )2( (فلسفه   بالذات داريم.

 )نژاد فرهاد قاسمي(  »4«گزينة  - 212
وجود معلول مشروط به وجود علت است ولـي وجـود علـت     ،در رابطة عليت

  نه علت. ،پس شرط براي معلول است ؛مشروط به وجود معلول نيست
  )16پيرامون واقعيت و هستي، صفحة مسائل ، )2( فلسفه(   

----------------------------------------------  
 )(فاطمه دانشور صائين  »4«گزينة  - 213

ها اصل عليت را بنا  معتقدند انسان صرفاً با مشاهدة توالي پديده گرايان تجربه
هر بار ماشينم را بـه كـارواش   «وقتي اين پديده كه ها  از نظر آننهد. پس  مي
توانيم بگوييم ميان اين دو پديده رابطة  تكرار شود، مي» بارد برم، باران مي مي

  )18پيرامون واقعيت و هستي، صفحة مسائل ، )2( فلسفه(   عليت وجود دارد.
----------------------------------------------  

 )كبريموسي ا(  »3«گزينة  - 214
اي است كه برخي از مفاهيم، از جمله  گونه ساختار ذهن بشر بهدر نظر كانت، 

ديدن اشـياء  از نظر او مفهوم علت و معلول، را نزد خود دارد. به عبارت ديگر 
  به صورت علت و معلول امري ذهني است.

  هاي ديگر: تشريح گزينه
نه امري عيني كه  داند و كانت، عليت را امري ذهني مي»: 1و  4«هاي  گزينه

  جهان وجود داشته باشد.هاي  در بين پديده
اي ذهن است و خـودش در   عليت جزء مفاهيم پايهدر نظر كانت »: 2«گزينة 

  ذهن بوده و از جايي كسب نشده است.
  )19و  18هاي  هپيرامون واقعيت و هستي، صفحمسائل ، )2( فلسفه(   

----------------------------------------------  
 )آبادي حسيني مجيد شمس(  »1«گزينة  - 215

اي  توان براي نظـم دقيـق جهـان پشـتوانه     با قبول اصل سنخيت است كه مي
توانـد بـه    عقلي قائل شد. بنابراين كسي كـه اصـل سـنخيت را نپـذيرد نمـي     

  اي عقلي براي نظم جهان باور داشته باشد. پشتوانه
  )20فحة پيرامون واقعيت و هستي، صمسائل ، )2( فلسفه(   

----------------------------------------------  
 )سنا فيروزه(  »2«گزينة  - 216

گرچه اصل سنخيت يك اصل عقلي است و بـراي دانسـتن آن بايـد از عقـل     
 بايـد از  ،هـا  بـين پديـده   در سـنخيت  مصـاديق  بهره جست اما براي شناخت

  )20، صفحة پيرامون واقعيت و هستيمسائل ، )2( فلسفه(   تجربه كمك گرفت.
----------------------------------------------  

 )آبادي حسيني مجيد شمس(  »2«گزينة  - 217
هـا بـه عليـت     اينكه تنها از به دنبال هم آمدن يا به همراه هم آمـدن پديـده  

كـه از طريـق حـس و تجربـه عليـت را       نتيجة اين مطلب اسـت بريم  نمي پي
  است. بلكه اصل عليت امري عقلي ؛يابيم درنمي

  )19، پيرامون واقعيت و هستي، صفحة )2( فلسفه(   
----------------------------------------------  

 )سنا فيروزه(  »3«گزينة  - 218
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  معلول با قطع نظر از علتش امكان ذاتي دارد.»: 1«گزينة 
  ذات و ماهيت معلول نسبت به وجود و عدم مساوي است.»: 2«گزينة 
  شود. واجب الوجود بالغير مي ،توسط علت ،معلول»: 4«گزينة 

  )21پيرامون واقعيت و هستي، صفحة مسائل ، )2( فلسفه(   
----------------------------------------------  

 )نژاد فرهاد قاسمي(  »4«گزينة  - 219
معلولي است كه به واسطة وجـود علـتش موجـود شـده      ،الوجود بالغير واجب

الوجود بالغير قبل از اينكه از ناحية علتش ضـرورت وجـود پيـدا    است. واجب 
 ـ   وجـود و عـدم    اكند صرفاً يك ممكن الوجود بالذات است يعنـي نسـبتش ب

  )21پيرامون واقعيت و هستي، صفحة مسائل ، )2(فلسفه (   ساوي است.م
----------------------------------------------  

 )فاطمه دانشور صائين(  »4«گزينة  - 220
دهد و آن را از حالت تساوي نسبت به  علت به معلول خود ضرورت وجود مي

  بالغير است، نه بالذات. ،كند. همچنين وجود معلول وجود و عدم خارج مي
  )21پيرامون واقعيت و هستي، صفحة مسائل ، )2(فلسفه (   

 دوازدهم  فلسفة
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 )نژاد فرهاد قاسمي(   »2«گزينة  - 221

ايـن قواعـد    نـام  كند و بدون دانستن ور طبيعي منطقي رفتار ميانسان به ط
  برد. كار مي ها را در زندگي خود به آن

  )4صفحة ، منطق و مباحث آن (منطق،   
----------------------------------------------  

 )موسي اكبري(   »1«گزينة  - 222

س دلالـت  نه قسمتي از خود كشور ايـران؛ پ ـ  ،منظور از ايران، مردم آن است
  .استالتزامي 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  منظور قسمتي از ايران است؛ پس دلالت تضمني دارد.  :»2«گزينة 
كاملاً معناي تهران مدنظر بـوده؛ پـس دلالـت مطـابقي      :»4و  3«هاي  گزينه
  )16صفحة  روابط ميان ذهن، زبان و خارج، (منطق،   است.

----------------------------------------------  
 )موسي اكبري(   »2«گزينة  - 223

  هاي يك مفهوم جزئي است. انطباق بر موارد خاص، از ويژگي
  )25 تا 22هاي  هصفح، روابط ميان ذهن، زبان و خارج (منطق،   

----------------------------------------------  
 )فاطمه دانشور صائين(   »2«گزينة  - 224

شـهري كـه   » نـام «ف تهران، گفته شده در تعري» 2«از آنجايي كه در گزينة 
پس اين تعريف ناظر به لفظ تهران است و تعريف لغـوي   ؛پايتخت ايران است

  )35 تا 32هاي  هصفح، تعريف (منطق،   است.
----------------------------------------------  

 )آبادي حسيني (مجيد شمس   »4«گزينة  - 225

ت كـه معنـاي لغـوي انسـان را     تعريفـي اس ـ  ،كننده تعريف انسان به فراموش
تعريفـي اسـت كـه بـا      ،توضيح داده است. تعريـف انسـان بـه حيـوان نـاطق     

ماننـد  مفاهيمي عام و خاص انسان را توضيح داده اسـت. تعريـف انسـان بـه     
  تعريف به مثال است.سقراط، 

  )33 و 32هاي  هصفح، تعريف (منطق،   
----------------------------------------------  

 )(فاطمه دانشور صائين   »1«گزينة  - 226

  بيان شده است.» تعريف لغوي«در واقع معناي لغوي  ،در اين تعريف
  )32صفحة ، تعريف (منطق،   

----------------------------------------------  
 )سنا فيروزه(   »4«گزينة  - 227

. شرط مانع بودن را نداردجامع است اما رنگ،  تعريف آب به مايع شفاف و بي
  زيرا به غير از آب، مايعات ديگري نيز با اين شرايط موجود هستند.

  )38 و 37هاي  هصفح، تعريف (منطق،   
----------------------------------------------  

 )آبادي حسيني (مجيد شمس   »1«گزينة  - 228

تعريفي دوري از تعريف ارائـه شـده اسـت. تعريـف كتـاب در      » 2«در گزينة 
زيرا از استعاره و كنايه استفاده شده اسـت. تعريـف    ؛نيست  واضح» 3«گزينة 

ارائه شـده  » 1«تعريفي جامع نيست. اما تعريفي كه در گزينة » 4«در گزينة 
  شرايط تعريف را دارد.تمامي زيرا  ؛است، درست است

  )38و  37هاي  صفحه، تعريف (منطق،   
----------------------------------------------  

 )نژاد (فرهاد قاسمي   »2« گزينة - 229

 به عبارت .يعني فقط بر مصاديق مفهوم مورد نظر صدق كند ؛تعريف بايد مانع باشد
  .شاعر جسمبه  انسانمانند تعريف شامل نشود.  رامصاديق نامرتبط  گريد

  )38و  37هاي  صفحه، تعريف (منطق،   

 )نژاد (فرهاد قاسمي   »4«گزينة  - 230

اش با مفهوم موردنظر عمـوم و   ع نباشد، رابطهاگر تعريفي جامع باشد ولي مان
  ».شكل چهارضلعي«خصوص مطلق است؛ مانند تعريف مربع به 

اش با مفهوم مـوردنظر عمـوم و    اگر تعريفي نه جامع باشد و نه مانع، رابطه - 
  است؛ مانند تعريف انسان به حيوان سخنگو.يا تباين خصوص من وجه 

  )38و  37هاي  صفحه، تعريف (منطق،   
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(   »2«گزينة  - 231
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  مورد اول تصديق است.»: 3«و » 1«گزينة 
مورد اول تصديق است و مـورد دوم جملـه انشـائي و در نتيجـه     »: 4«گزينة 

  )7صفحة ، منطق و مباحث آن (منطق،   تصديق نيست.
 ----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(   »3«گزينة  - 232

  نوعي از جناس (جناس تام) ممكن است باعث مغالطة اشتراك لفظ شود.
  )14 و 13هاي  هصفح، روابط ميان ذهن، زبان و خارج (منطق،   

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(   »1«گزينة  - 233

  ئي هستند. سقراط، مفاهيم جزشور آفريقايي و آن ك
  )23 و 22هاي  هصفح، روابط ميان ذهن، زبان و خارج (منطق،   

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(   »2«گزينة  - 234

عمـوم و  » كشـاورز «و » گيلانـي «هماننـد  » تأهـل م«و » شاغل«رابطة ميان 
تـر   ن مفاهيم از جهتي عامخصوص من وجه است؛ زيرا مصاديق هر كدام از اي

  تر از ديگري است. و از جهتي خاص
  )25 و 24هاي  هصفح، روابط ميان ذهن، زبان و خارج (منطق،   

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(   »2«گزينة  - 235

تعريف به مثال، براي واژگاني مناسب است كه بتوان به نحـوي مصـاديق آن   
ه به آن را به افراد معرفي كرد؛ ماننـد تعريـف كتـاب بـه اشـيايي      يا امور شبي

  هاي فلسفي و حقوقي. خواندني نظير كتاب
  )33صفحة ، تعريف (منطق،   

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(   »4«گزينة  - 236

  است. به مثالاين تعريف، تعريف 
  )34 و 33هاي  صفحه، تعريف (منطق،   

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(   »3«گزينة  - 237

  توان به انسان و اسب اشاره كرد: تعريف به مثال از انواع آن مي
  هر جسم نموكننده حساسي را حيوان گويند: تعريف تحليلي

  )35 تا 32هاي  هصفح، تعريف (منطق،   
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(   »1«گزينة  - 238

زيرا تمامي شترها دوكوهانه نيستند. تعريف دوم  ؛تعريف نخست جامع نيست
اسـتفاده  » چشـم «واضح نيست، زيرا از لفظي استعاري و نامانوس در تعريف 

  )38 و 37هاي  هصفح، تعريف (منطق،   شده است.
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(   »2«گزينة  - 239

  شرط واضح بودن از شرايط تعريف رعايت نشده است.» د«و » ب«در موارد 
  )38 و 37هاي  هصفح، تعريف (منطق،   

 منطق 
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 )كتاب آبي(   »4«گزينة  - 240

تعريف نخست يك تعريف تحليلي بوده كه از مفهـوم عـام شـروع شـده و بـا      
يـف  يابد و در نتيجه صحيح است. تعريف دوم، امـا تعر  مفهوم خاص پايان مي

  شي به خود و تعريفي دوري است.
  )38 و 37هاي  هصفح، تعريف (منطق،   

----------------------------------------------  

  
  

 )سنا فيروزه(   »4«گزينة  - 241

شوند اما دربارة آن مسـائلي كـه دانشـمندان     فيلسوفان وارد هر موضوعي مي
تـرين مسـائل    بلكه به سـراغ بنيـادي  . كنند تفكر نمي پردازند ها مي ديگر بدان

  .روند مي
  )8، صفحة و ابعاد آن ، فلسفه)1(فلسفه (   

----------------------------------------------  
 )موسي اكبري(   »4«گزينة  - 242

هـاي   مسـأله اي و اصلي فلسفه اسـت كـه دربـاره     فلسفة اولي آن بخش ريشه
آورد كـه   دسـت مـي   احكـام و قواعـدي را بـه    كند و مربوط به وجود بحث مي

هستي و وجود است، نه يك وجود خـاص. فيلسـوفان دربـارة    مربوط به خود 
كوشند قوانين حاكم بـر كـل    كنند و مي ها تحقيق و تأمل مي اين قبيل سؤال

  دست آورند. هستي را به
  )12، فلسفه و ابعاد آن، صفحة )1(فلسفه (   

--------------------------- -------------------  
 )آبادي حسيني (مجيد شمس   »2«گزينة  - 243

در صورت آموختن چرايي و يافتن دلايـل درسـتي يـا نادرسـتي باورهـا، بـه       
  كنيم. رسيم و شخصيتي مستقل كسب مي آزادانديشي مي

  )25، فلسفه و ابعاد آن، صفحة )1(فلسفه (   
----------------------------------------------  

 )(فاطمه دانشور صائين   »4«ة گزين - 244

تواند با تفكر دربارة باورهاي خود، بدون تعصـب، دربـارة درسـتي و     انسان مي
هاي فكـري خـود را بسـازد. بـراي تفكـر       ها تحقيق كند و بنيان نادرستي آن

  فلسفي نيازي به آموزش فلسفه نيست.
  )25، فلسفه و ابعاد آن، صفحة )1(فلسفه (   

----------------------------------------------  
 )موسي اكبري(   »2«گزينة  - 245

  شناخت حقيقت به صورت تدريجي معرفي شده است. امكان در اين تمثيل
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  ها حقيقت نيستند. فهمد كه آن سايه مي»: 1«گزينة 
  دانسته است. ها را حقيقت مي تا قبل از آن سايه»: 3«گزينة 
دن در ناداني امري آسان و رسيدن بـه حقيقـت بـا رنـج     مان باقي»: 4«گزينة 

  شود. محقق مي
  )26 و 25هاي  ه، فلسفه و ابعاد آن، صفح)1(فلسفه (   

----------------------------------------------  
 )(فاطمه دانشور صائين   »4«گزينة  - 246

از آنجايي كه طبق تعريف كتاب واقعيت عبارت است از امور خارج از ذهـن و  
حقيقت در رابطة يك امـر  پس  ؛حقيقت به معناي ادراك مطابق با واقع است

  كند.  ذهني با يك امر خارجي معنا پيدا مي
  )27، فلسفه و ابعاد آن، صفحة )1(فلسفه (   

----------------------------------------------  
 )آبادي حسيني (مجيد شمس   »1«گزينة  - 247

هـا از باورهاسـت. از    و خـارج كـردن آن  به دنبال تشـخيص مغالطـات     منطق
كنـد تـا باورهـاي فلسـفي      سويي، فلسفه از اين كاركرد منطـق اسـتفاده مـي   

  درست را از مغالطات جدا سازد.
  )27، فلسفه و ابعاد آن، صفحة )1(فلسفه (   

 )(سنا فيروزه   »2«گزينة  - 248

كه كند  حيرتي ميعظمت سؤال ما را دچار  ،در برابر شنيدن سؤالات بنيادين
  برخاسته از بزرگي سؤال است.

  )30 و 29هاي  ه، فلسفه و ابعاد آن، صفح)1(فلسفه (   
----------------------------------------------  

 )(سنا فيروزه   »1«گزينة  - 249

هـاي نابخردانـه رهـايي     بايد با كمك عقل و خرد، فكر را از تأثيرپذيري عادت
  كي كند.تواند در اين زمينه كم بخشيد و حس نمي

  )29، فلسفه و ابعاد آن، صفحة )1(فلسفه (   
----------------------------------------------  

 )(فاطمه دانشور صائين   »3«گزينة  - 250

هـاي بنيـادين و ورود بـه     درك عظمت و اهميت سـؤال  ،آغاز تفكر فيلسوفانه
شود  يهاي بنيادين مواجه م وادي حيرت است. بنابراين انسان ابتدا به پرسش

وارد وادي تفكـر فلسـفي   بعـد  شـود و   هـا دچـار حيـرت مـي     و از عظمت آن
  )30و  29هاي  ، فلسفه و ابعاد آن، صفحه)1(فلسفه (   شود. مي

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(   »1«گزينة  - 251

  .كند ها بسنده نمي برد اما به آن ها بهره مي انسان سائر هم از شنيده
  )6، فلسفه و ابعاد آن، صفحة )1(فلسفه (   

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(   »2«گزينة  - 252

كند، بلكـه در هـر موضـوعي بـه      فلسفه فقط از هستي و قواعد آن بحث نمي
كند. از اين رو با هنر،  ها تأمل مي پردازد و دربارة آن ها مي ترين مسئله بنيادي
شناسي و ساير علوم ارتباط دارد اما هيچ يـك از   شناسي، فيزيك، روان جامعه

  )13، فلسفه و ابعاد آن، صفحة )1(فلسفه (   ها نيست. اين دانش
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(   »2«گزينة  - 253

كـه  طـور   توان براي دانش فلسفه، از نظر زماني آغازي تعيين كرد. همان نمي
توان گفت فلسفه ابتدا در كدام سـرزمين پديـد آمـده اسـت. البتـه ايـن        نمي

  كند. ها صدق مي سخن درباره همة دانش
  )17، فلسفه و ابعاد آن، صفحة )1(فلسفه (   

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(   »4«گزينة  - 254

دات صـادق اسـت و ايـن    از نظر فيثاغورس اصول رياضي دربارة تمـام موجـو  
  اصول عناصر اولي همة موجودات است.

  )20 و 18هاي  ه، فلسفه و ابعاد آن، صفح)1(فلسفه (   
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(   »1«گزينة  - 255

همة ما باورهايي دربارة جهـان، انسـان، مـرگ، عـدالت، زيبـايي و نظـاير آن       
گيـريم   ها تصميم مي كنيم و بر اساس آن اورها زندگي ميداريم. ما با همين ب

نماييم. شايد دلايل برخي از اين باورها را بدانيم و براي برخي هم  و عمل مي
  دليلي نداشته باشيم و صرفاً طبق عادت آنها را قبول كرده باشيم

  )25، فلسفه و ابعاد آن، صفحة )1(فلسفه (   
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(   »4«گزينة  - 256

اش را بـر پايـه    پذيرد و عقيده فيلسوف واقعي هيچ سخني را بدون دليل نمي
انديشد و  ها مي كند. او دربارة استدلال توهم، خيال، تبليغات و تعصب بنا نمي

  پذيرد. ها را مي شان پي ببرد، آن اگر به درستي
  )28حة ، فلسفه و ابعاد آن، صف)1(فلسفه (   

 يازدهم  فلسفة
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 )كتاب آبي(   »2«گزينة  - 257

مقصود از واقعيت، موجودات و مخلوقاتي است كـه جهـان خـارج از ذهـن را     
  سازند، مانند خدا، بهشت، كرة زمين و ... مي

  )27، فلسفه و ابعاد آن، صفحة )1(فلسفه (   
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(   »1«گزينة  - 258

كند و كسب آن را  اساس حقيقت استوار مي زندگي خود را بر فيلسوف واقعي
  دهد. بر هر چيزي ترجيح مي

  )29تا  27 هاي ه، فلسفه و ابعاد آن، صفح)1(فلسفه (   
----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(   »2«گزينة  - 259

ود و اطرافيان رهايي از عادات غيرمنطقي: اگر ما افكار، عقايد و عادت هاي خ
يابيم كه برخـي از ايـن افكـار و عقايـد      را با نگاه نقادانه بازبيني كنيم، در مي

پشتوانه عقلي و منطقي محكمي ندارند. استقلال در انديشه: فيلسوف واقعـي  
اش را بـر پايـة تـوهم، تخيـل،      پذيرد و عقيده هيچ سخني را بدون دليل نمي

  كند. تبليغات و تعصب بنا نمي
  )29 و 28هاي  ه، فلسفه و ابعاد آن، صفح)1(ه فلسف(   

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(   »3«گزينة  - 260

هـا و   يكي از ابعاد تمثيل غار افلاطون، نمايشِ گرفتاري انسان در غـار عـادت  
  هاست. ها و ناداني تعصب

  )26 و 25هاي  ه، فلسفه و ابعاد آن، صفح)1(فلسفه (   
----------------------------------------------  

  
  

 )مهسا عفتي(    »4«گزينة  - 261

در قلمرو علـم  » 3تا  1«هاي  شده در گزينه هاي مطرح پاسخ علمي به پرسش
مربوط » 4«اما پاسخ به پرسش مطرح شده در گزينة  ؛گنجد شناسي مي روان

اختلالات خودايمني مانند بيمـاري ديابـت و    ارزي ؛نيستشناسي  به علم روان
جايي كه  (البته تا آن .باشند نميالتهابات مفصلي در حيطة مطالعاتي اين علم 

  شناختي تداخل نداشته باشند.) با مسائل روان
  )10 صفحة، شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه شناسي، روان ن(روا  

---------------------------------------- --  
 )مائده شاهمرادي(   »3«گزينة  - 262

و در پاسـخ بـه    پرداختهبروز اعتياد در جوانان  الف) اين مورد به بررسي علت
  آيد. (تبيين) مي پديده چرايي

  پردازد. ب) اين مورد به چيستي (توصيف) اعتياد مي
  است. رفتار بيني اي از پيش پ) اين مورد نمونه

ها بـا   جربي، در توصيف و تبيين پديدهشناسي، در مقايسه با ساير علوم ت روان
 تـرين دليـل دشـواري ايـن اسـت كـه       روست. مهـم  هاي زيادي روبه دشواري
  هاي زيادي هستند. علت شناختي تحت تأثير هاي روان پديده

  )15و  14هاي  صفحهشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه،  شناسي، روان (روان  
--------------------------------------- ---  

 )سوفيا فرخي(    »4«گزينة  - 263

تنها مستلزم آگـاهي از   فرايندي پيچيده است كه نه ،رشد هيجاني در كودكي
ست. مـثلاً  وهيجانات خود كودك، بلكه مستلزم آگاهي از هيجانات اطرافيان ا

زنـد ممكـن اسـت     دهد و مادر فرياد مـي  وقتي كودك كار اشتباهي انجام مي
هيجان مثبت درك كند و براي دريافـت   شانةن كودك اين فرايند را به عنوان

  اين هيجان از طرف مادر آن را تكرار كند. ةدوبار
  )49 صفحةشناسي رشد،  شناسي، روان (روان  

 )محمدابراهيم مازني(   »1«گزينة  - 264
در  ،هـا   يك فرضيه است؛ فرضيه »شود استرس باعث عدم تمركز مي«گزارة  - 

  شوند. يل ميصورت تأييد تجربي به قانون يا اصل تبد
 »تأثير خستگي بر عدم تمركز«و  »تأثير استرس بر عدم تمركز«هاي  گزاره - 

هـا بـا تركيـب اصـول و قـوانين       شده هستند؛ نظريـه  اصول و قوانين پذيرفته
  آيند. دست مي مختلف به

  )13و  12هاي  صفحهشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه،  شناسي، روان (روان  
-------------------- ----------------------  

 )صفا معصومه حسيني(    »4«گزينة  - 265
بع توجه، اطلاعـات موجـود در حافظـه و عامـل سـوم، سـبك       اعامل دوم من

هاي بيرونـي بـه    هاست. به واسطة ادراك، محرك افراد و انتظارات آن پردازش
  شود. شناختي معنادار تبديل مي اطلاعات روان

  )85و  74هاي  صفحه ،احساس، توجه، ادراكشناسي،  (روان  
 ------------------------------------------  

 )پروانه كريمي(    »4«گزينة  - 266
و بـر نحـوة بـروز     عوامل محيطي مؤثر بر رشد در بيرون از فرد وجـود دارنـد  

  ها و در مراحل مختلف رشد تأثيرگذار است. تغييرات در جنبه
  )42 تا 39هاي  صفحهشناسي رشد،  شناسي، روان (روان  

 ------------------------------------------  
 )سوفيا فرخي(   »3«گزينة  - 267

ترتيـب مربـوط بـه     به» 3«هاي گزينة  با توجه به اصول مكتب گشتالت شكل
  .هستند »استمرار«و  »مجاورت«، »تقارب«اصول 

  )85تا  83هاي  صفحهشناسي، احساس، توجه، ادراك،  (روان  
 ---------------------------- --------------  

 )نژاد فرهاد علي(   »3«گزينة  - 268
  ها: تشريح ساير گزينه

ولـي بـا    ،اي داراي پشتوانة تجربي قوي نباشد ممكن است نظريه»: 1«گزينة 
  اين حال بتوان آن را يك نظريه دانست.

 ،شـود تـا روش علمـي    وجوي چيزي بـودن باعـث مـي    در جست»: 2«گزينة 
  هدفمند باشد.

  شناسي وجود ندارد. تعريف واحدي براي روان ،شناسان هم رواندر بين »: 4«گزينة 
  )19و  17، 14، 13هاي  صفحهشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه،  شناسي، روان (روان  

 ------------------------------------------  
 )مبينا تاجيك(   »2«گزينة  - 269

زه و شكل ظـاهري  د اندانهاي حسي، همان برخي از پردازشگران، صرفاً بر ويژگي
  است. »پردازش ادراكي«نوع پردازش در چنين حالتي،  :محرك تكيه دارند

هـاي مختلـف    هـاي مشـترك محـرك    كنند بـه ويژگـي   برخي ديگر سعي مي
نوع پردازش ايـن   .رسند به عبارت ديگر به مفهوم مي ؛دسترسي داشته باشند

  است. »پردازش مفهومي«قبيل افراد 
پردازش ادراكـي  پس  ،را از روي شكل ظاهري استدر صورت سؤال پردازش سا

  است و پردازش سپيده با توجه به مفهوم است، پس پردازش مفهومي است.
  )48و  22هاي  صفحه، تركيبيشناسي،  (روان  

 ------------------------------------------  
 )پروانه كريمي(    »4«گزينة  - 270

نامنـد   مي »توجه«لف را هاي حسي مخت فرايند انتخاب محرك از بين محرك
  كه با تمركز متفاوت است. 

  آگاهي كامل نداريم. ،گيرد چيزهايي كه در دامنة توجه ما قرار ميبه همة 
افتد كه شناخت محرك معيني، تحت تأثير ارائـة   سازي زماني اتفاق مي آماده

  گيرد. پيشين همان محرك يا محرك شبيه آن قرار مي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

(افراد از درجـة دشـواري مطالـب     مربوط به مفهوم ادراك است.»: 1« گزينة
درسي درك متفاوتي دارند؛ برخـي مطالـب را سـهل و برخـي ديگـر همـان       

  پندارند.) مطالب را دشوار مي
  مربوط به مفهوم احساس است.»: 2«گزينة 
  مربوط به مفهوم تمركز است.»: 3«گزينة 

  )75تا  73هاي  فحهصشناسي، احساس، توجه، ادراك،  (روان  

 شناسي روان
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